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صفای باده روشن می‌کند آیینه دل‌ها
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
به پیران کهن ده زآن می عقل آفرین ساقی
که ذوق عشق و مستی را نمی‌دانند جاهل‌ها
سراسر دردسر خیزد ز سودای خردمندان
برو مجنون بشو عاقل که مجنونند عاقل‌ها
خم ابروی جانان است این یا قبله جان‌ها
حریم کوی دلدار است این یا کعبه دل‌ها
نسیم صبح‌دم الفت به بیداران همی دارد
ز فیض آستان قرب محرومند غافل‌ها
ز سوز عشق اندر خلوت دل مشعل‌افروزم
نه چون پروانه‌ام آتش به جان از شمع محفل‌ها
گرفتارم به دام صیدکش صیاد بی‌رحمی
که نگشاید پس از کشتن هم از کین بند بسمل‌ها
به سودای در یکتا زدم خود را به دریایی
که کشتی‌هاست در وی مانده سرگردان ساحل‌ها
ز صحرای عدم تا ملک هستی یک قدم دیدم
ولی در هر قدم از وادی عشق است منزل‌ها
جرس هر دم در این وادی به پیر کاروان گوید
که این ره نیست بر مقصد نگه‌دارید محمل‌ها
هوای صبح و هنگام صبوح افسرده دل مستان
اگر ساقی مدد فرماید آسان است مشکل‌ها
قرین مطرب و می باش و قول اهل دل بشنو
ز واعظ دور شو ساغر که او دور است از دل‌ها
شمارهٔ  ۲

ساقی بیار باده که افتاده‌ایم ما
افتاده‌ایم و منتظر باده‌ایم ما
بنیاد ما نه عشق تو امروز می‌کنند
بس خانمان به باد فنا داده‌ایم ما
دوریم از مشایخ و رنگ و ریایشان
از نقش ساده وز همه آزاده‌ایم ما
رندیم و باده‌خوار و گرفتار عشق یار
فارغ ز قید مسجد و سجاده‌ایم ما
محکم بنا که سیل فنایش نمی‌کند
بنیاد عاشقی‌ست که بنهاده‌ایم ما
آهی کشیده‌ایم سحرگه ز سوز دل
دودی به سوی چرخ فرستاده‌ایم ما
باز آ که منتظر به رهت نقد جان به کف
بهر نثار مقدمت ایستاده‌ایم ما
یا رب ز هر چه جز تو بود چشم بسته‌ایم
دست امید سودی تو بگشاده‌ایم ما
آخر کنند از گل ما ساغر و سبو
کاول ز خاک میکده‌ها زاده‌ایم ما
شمارهٔ  ۳

گه سوی کعبه گاه به دیر است رو مرا
شوق لقای دوست کشد کو به کو مرا
آسوده از طلب ننشینم به راه عشق
تا قوتی‌ست در قدم جست‌وجو مرا
من آرزوی وصل تو دارم تمام عمر
دانم که عاقبت کشد این آرزو مرا
کو فرصتی که شرح غم دل کنم به یار
قرب رقیب بسته لب از گفت‌وگو مرا
چون آفتاب خیمه بر افلاک می‌زنم
رخ گر نماید آن صنم ماه‌رو مرا
راهم نمی‌دهد سگ کویش بر آستان
داند یقین ز خیل گدایان کو مرا
از بس به گریه خون دل از دیده ریختم
در خاک پای دوست نماند آبرو مرا
شیرین‌تر از شکر بسپارم به کام جان
هر تلخیی که آید از آن تندخو مرا
ساقی بیار باده و مطرب بساز چنگ
کافسرده کرده واعظ بیهوده‌گو مرا
رندی و نیک‌نامی و عشق و سلامتی
باشد همان حکایت سنگ و سبو مرا
کو تا به کوی میکده بسپاردم به خاک
رندی که با شراب کند شست‌وشو مرا
از جام جم طمع نه پسندم زلال خضر
تا هست یک دو ساغر می در سبو مرا
شمارهٔ  ۴

ساغر ز یمن پیرمغان زد پیاله را
زد بر پیاله طاعت هفتاد ساله را
جام مراد قسمت هر باده‌خوار نیست
کمتر سزاست حوصله این نواله را
در عاشقی بسوز و به خون جگر بساز
تغییر کس نداد ز قیمت حواله را
ما درس خود به مکتب ایجاد خوانده‌ایم
گوید فقیه بیهوده چندین رساله را
دانی که سوز عشق چه خون در جگر کند
گر بنگری به طرف چمن داغ لاله را
گر عشق خود نبود نواسنج عاشقی
بر عندلیب باغ که آموخت ناله را
خوی برعذار نازک آن نازنین پسر
بینی چنان که بر ورق لاله ژاله را
با محتسب بگوی که در کوی میفروش
ساغر ز یمن پیرمغان زد پیاله را
شمارهٔ  ۵

ساقی بده ز ساغر زرین شراب را
در دور مه به جلوه درآر آفتاب را
ساغر به دست گیر و بکش خنجر از نیام
بگشا در کرشمه و ناز و عتاب را
ساقی بیا و مجمره روشن ز عود کن
مطرب بیار بربت و چنگ و رباب را
در پرده سوخت شوق رخش جان عالمی
آه از دمی که افکند از رخ نقاب را
غافل گذشت از برم ابر کرم مگر
رحمی به تشنگان نبود این سحاب را
آن دم که عکس عارض ساقی به می فتاد
ساغر به دل گشود در اضطراب را
شمارهٔ  ۶

طومار عمر چند کنم سال و ماه را
کو باده تا به عرش زنم بارگاه را
ساقی بیا که مانده به زندان حیرتم
دور فلک ز شش جهتم بسته راه را
بر ساغر بلور می لعل‌فام ریز
تا مشتری نظر نکند مهر و ماه را
عشاق را چه حالت پروای کفر و دین
عشق آتشی‌ست میکده و خانقاه را
صحرای عشق وادی حیرت بود در او
ضد خضر راه گمشده گم کرده راه را
بگذار حرص و نخوت و بگذر که رفتگان
بگذاشتند مسند و تخت و کلاه را
از درگهت مران من بیداد دیده را
شوکت به دادخواه بود پادشاه را
دل‌ها عزیز دار و به خواری رها مکن
شه را سزد که قدر شناسد سپاه را
فردا که در مقام حسابم درآورند
در حیرتم که عذر چه گویم گناه را
پاکی دهد نجات و وگرنه کجا بود
موی سفید عذر درون سیاه را
ساغر گدای درگه عشق است در جهان
نه دیر می‌شناسد و نه خانقاه را
شمارهٔ  ۷

دلی به دام بلای تو مبتلاست مرا
چه مبتلای بلادل که خود بلاست مرا
سرم چو کوی به چوگان یار و حیرانم
دگر ز عشق ندانم به سر چه‌هاست مرا
به مدعا نرسم ای جهان جان به جهان
اگر به غیر مراد تو مدعاست مرا
نه جای فکر مداوا نه منتی ز طبیب
به درد عشق بنازم که خود دواست مرا
به ناامیدی خاطر برفتم از بر دوست
ولیک دیده امید در قفاست مرا
دگر کسی نزند لاف عاشقی همه عمر
ز عشق اگر که بگویم چه ماجراست مرا
دمید لاله ز خاکم به داغ و ریخت هنوز
به دل علامت عشق تو به پا به جاست مرا
بود غمم ز وجود رفیق و یار شفیق
که در زمانه چو سیمرغ و کیمیاست مرا
به چشم خیره تو کحل الجواهری بفرست
غبار خاک ره یار توتیاست مرا
روانه پای بر ایوان سلطنت ز غرور
چو روی عجز به درگاه کبریاست مرا
ز جام جم به جهان ماجرا به ساغر گو
سفال میکده جام جهان نماست مرا
شمارهٔ  ۸

خدا را تا به کی در سینه دارم درد پنهان را
به تنگ آمد دل آخر چاک خواهم زد گریبان را
از آن زلف مسلسل قصه سرکرده‌ام امشب
ز تو آشفته خواهم کرد دل‌های پریشان را
به صافی طینتی بگشا نظر در پاکی دل بین
به ظاهر منکر ای ناصح من آلوده‌دامان را
طریق عشق را ترک سرآمد شرط اول گام
ز دل باید برون کردن در این ره فکر سامان را
به راه عشق آن به کز طلب آسوده بنشینیم
چو می‌دانم که پایانی نباشد این بیابان را
خدنگ غمزه آسان بگذرد از جوشن دل‌ها
سپر از دیده می‌باید نمودن تیر مژگان را
ز موج اشک عالم را به سیلاب فنا دادم
چه آید مشت خاشاک و خسی در دیده طوفان را
ز روی رنگ و طره میگون به ساغر گو
چه گویی این قدر واعظ حدیث کفر و ایمان را
شمارهٔ  ۹

به عشقت شد مرا راز دل از اشک نهان پیدا
مبادا راز کس یا رب چو من اندر جهان پیدا
گهی گل آشکارا و گهی سرو روان پیدا
چه باغ است این که در وی نیست یا رب باغبان پیدا
هزاران کشته خونین کفن از هر طرف لیکن
نه قاتل در میانستی و نه تیر و کمان پیدا
چه سازم درد عشقت را که از مردم نهان سازم
که زخم تیر مژگانت بود از جسم و جان پیدا
دریغ از من که سودای تو را با هر سری بینم
چه بودی گر نبودی راز عشقت در جهان پیدا
جدا از همرهان افتاده‌ام در وادی حیرت
نه گرد از کاروان ظاهر نه از محمل نشان پیدا
پی هر گردراه افتاده‌ام یعقوب سان دائم
به امیدی که باشد یوسفی در کاروان پیدا
چنان پیداست درد عشق او از چهره زردم
که عکس روی ساقی در شراب ارغوان پیدا
من آن روزی که ساغر عهد با پیمانه می‌بستم
نفاق از بخت شد ظاهر خلاف از آسمان پیدا
شمارهٔ  ۱۰

دی آمدم به کوی تو دیدم رقیب را
رشکم ز کف گرفت عنان شکیب را
خون ریختن به کعبه نبودی اگر حرام را
می‌ریختم به کوی تو خون رقیب را
صد سامری به یک نظر از راه می‌برند
من دیدم آن دو نرگس جادوفریب را
دردی‌ست درد من که مداوا نمی‌شود
کمتر دهید زحمت بیجا طبیب را
ما غصه‌های تیره شب هجر دیده‌ایم
بر ما مگوی قصه روز حسیب را
آن کس که داد بر تو جمال و کمال حسن
دیوانه ساخت این دل محنت‌نصیب را
دهقان به طرق باغ چو بنشاند گلبنی
آموخت عشق‌ورزی گل عندلیب را
خشت و گلی ز دیر و حرم در میان نبود
مومن گرفت سبحه و کافر صلیب را
بیهوده ره‌نورد مشو در طریق عشق
از راه‌رو بپرس فراز و نشیب را
ساغر طریق عشق نکویان گرفت و رفت
نشنید قول ناصح و پند ادیب را
شمارهٔ  ۱۱

این شه‌سوار کیست که آید به فر و زیب
چندین هزار جان و دلش دست در رکیب
باز آن نگار ماه‌رخ از عشق روی کیست
چون گل دریده پیرهن و چاک کرده جیب
تا کی شکایت ای دل بی‌درد از حبیب
بیمار باش تا گذرد بر سرت طبیب
ای بی‌نصیب مانده ز مستی و ذوق عشق
ما را ز قسمت ازلی بوده این نصیب
روز ازل به مکتب تعلیم درس و عقل
آداب عشق یاد گرفتم من از ادیب
گل جلوه می‌فروخت که زد برق غیرتی
نه گلبنی گذاشت نه گلشن نه عندلیب
آسوده‌ام ز دیر و حرم در حریم عشق
فارغ ز قید و حرمت سجاده و صلیب
فردا مراست نعمت وصل و حریم دوست
زاهد تو باش و باغ بهشت و انار و سیب
بر رهروان عشق ز یک گام پیش نیست
دریا و کوه دشت و هزاران فراز و شیب
نازم به کوی دوست که آن جا به غیر عشق
نه درد و نه دواست نه بیمار و نه طبیب
مشکن دلم به دامگه آن شکنج زلف
اندیشه کن به نیم شب از ناله غریب
آداب شیخ صومعه مردم فریبی است
ساغر به کوی میکده می خور مخور غریب
شمارهٔ  ۱۲

زهی ز تابش حسن تو مهر و مه در تاب
مثال روی تو چشم فلک ندیده به خواب
چه داغ‌هاست ز خالت به قلب‌های فگار
چه سوز‌هاست ز عشقت به سینه های کباب
به عهد حسن رخت بخت عاشقان بیدار
به دور فتنه چشم تو چشم فتنه به خواب
به کوی عشق دری می‌زنم به راه امید
فتوح بخش مرا یا مفتح الابواب
کنون چه چاره عزیزان که عشق غرقاب است
مراست کشتی بی‌بادبان در آن غرقاب
به هر دو کون چه مردانه پشت پا زده‌اند
سرم فدای خراباتیان مست و خراب
به نیم جرعه شراب ار جهان ز من باشد
به کوی میکده بخشم به نیم جرعه شراب
گرت هواست که پیرانه سر جوان گردی
بنوش باده دیرین به یاد عهد شباب
حدیث واعظ نادان فسانه است و فسون
بیا ترانه شنو از حدیث چنگ و رباب
رضای دوست طلب کن تو یا ارادت دوست
امید و بیم نمی‌شاید از ثواب و عقاب
به کوی میکده تا فرصتت بود ساغر
مده پیاله ز کف قدر وقت را دریاب
شمارهٔ  ۱۳

هر مشکلی که روی دهد مستی توان شکیب
بسیار مشکل است شکیب از رخ حبیب
دور از توام نمانده به دل طاقت و شکیب
باز آ که می‌کشد غم هجرانم عنقریب
فرخنده وقت کز تو رسد مژده وصال
پیروزبخت کز درم آیی به فر و زیب
دل یاد چین زلف سیاه تو می‌کند
گویا شب است و یاد وطن می‌کند غریب
مردم‌کشند و مست و نظر‌باز و حیله‌ساز
فریاد از آن دو نرگس فتان و دلفریب
با چشم خون‌فشان و رخ زرد چون کنم
گیرم که در درد دل بنهفتم من از طبیب
خواهد نصیب خود همه از خوان قسمتی
ما از نقاب حسن تو خواهیم یا نصیب
حرفی ز درس و دفتر حسنش نخوانده کس
خود عشق بود مکتب ایجاد را ادیب
سخت است راه عشق و دو صد خضر راهبر
آنجا ز ماندگان فراز است یا نشیب
در حیرتم ز دعوی گلچین و باغبان
نه شاخ گل هنوز و نه گلشن نه عندلیب
من دلخوشم که عاشق یارم شود هزار
بی‌مشتری متاع بود یار بی‌رقیب
ساغر بیا که عاشق دیوانه‌ایم ما
ما از کجا و ناصح فرزانه و لبیب
تقلید شیخ و سبحه و سجاده تا به چند
کو پیر دیر و پیروی باده و صلیب
شمارهٔ  ۱۴

کنون که فصل بهار است وصل یار طلب
به وصل یار مراد خود از بهار طلب
کمین گشاده بهار از کمان قوس تو نیز
خم کمند ز گیسوی تابدار طلب
به کام خویش گر از دوست آرزو طلبی
دل شکسته و جان و تن فگار طلب
به راه عشق قدم گر نهی به صدق ای شیخ
مدد ز همت رندان باده‌خوار طلب
شبی اگر به خرابات عشق مست شوی
سحر ز پیر مغان چاره خمار طلب
غبار خاک ره یار توتیاست برو
جلای دیده دل را از آن غبار طلب
به گرد خانه عقل از فریب غیر مگرد
طواف کعبه عشق از دیار یار طلب
ز مردمان فرومایه کام لطف مخواه
عنایت و کرم از فضل کردگار طلب
به فصل گل غم دل گر تو را بود ساغر
علاج او ز می صاف و خوشگوار طلب
شمارهٔ  ۱۵

دل که مایل به جفای تو نباشد دل نیست
ای دریغا ز جفایی که دلت مایل نیست
رستگاری نبود رستنم از ورطه عشق
شاد از آنم که به دریای غمت ساحل نیست
همه شهر برآنند که من مجنونم
من برآنم که در این شهر یکی عاقل نیست
عقل در پرده زند راه خیالم لیکن
عشق داند که میان من و او حایل نیست
محفلی نیست که عشق من و حسن رخ دوست
باعث گرمی هنگامه آن محفل نیست
حاصل ما همه حسرت شد از این کشت امید
چه کنم نخل وفا را به جز این حاصل نیست
مشکل این است که عشقت حذر از جان دارد
ور نه در عشق تو جان دادن من مشکل نیست
تو پریزاده مگر خلقت دیگر داری
این همه حسن و لطافت که در آب و گل نیست
نام من محو شد از دفتر هستی و هنوز
نقش زیبای تو از لوح دلم زایل نیست
غافل آن کس که به تدبیر عمل می‌کوشد
هوشیار آن که ز تقدیر قضا غافل نیست
ساغر افتد گذرت گر به نهانخانه عشق
خوش بیاسای که نیکوتر از آن منزل نیست
شمارهٔ  ۱۶

رهرو عشق مگر سالک آگاهی نیست
ور نه از دیر مغان تا به حرم راهی نیست
خالی از مومن و ترسا نبود حلقه عشق
اندر این سلسله از هیچکس اکراهی نیست
آن نه میخانه و مسجد که زیادت طلبی
کوی عشق است در او مرتبه جاهی نیست
تو ز کوته‌نظری دست نداری ور نه
دامن رحمت حق دامن کوتاهی نیست
شکوه از دوست به جز دوست نمی‌شاید گفت
که بجز دوست پناهی و هوا‌خواهی نیست
در ره عشق قدم بر اثر پای بنه
هان مپندار که راهی‌ست در او چاهی نیست
سوز عشقت جگر دل‌شدگان پاک بسوخت
هیچکس را ز غمت حوصله آهی نیست
آسمان کم نکند کینه عشاق مگر
یک دل سوخته و آه سحرگاهی نیست
به در میکده ساغر به گدایی خوش باش
که گدای در میخانه نه کم از شاهی نیست
شمارهٔ  ۱۷

خادم میخانه‌ام مرید خرابات
خازن گنج نهان و سر سماوات
مست می عشقم و ز دولت مستی
می‌رسدم تا به عرش فرق مباهات
هین که شناسی در آسمان و زمینم
عیسی چارم سپهر و موسی میقات
تا نه تو را هست عشق و حالت مستی
مرد مناجات باش و توبه و طاعات
خیز و ز دیر و حرم برون بخرامیم
طی مراتب کنیم و سیر مقامات
بالله اگر نسبتی ز روز ازل هست
رند خرابات را به شیخ مناجات
عشق به خود باز و دل مده به نکویان
غایت توحید هست طرح اضافات
یار عیان شد به گونه گونه تجلی
دوست درآمد به معجزات و کرامات
راز دلم کی نهان شود که ز عاشق
عشق هویداست با هزار علامات
خوشه‌ای از خرمن ولای تو دارم
با همه بی‌حاصلی ز حاصل اوقات
دست من و دامن خیال تو مشکل
بخت من و دولت وصال تو هیهات
یار به قهر و فلک به کین و ندانم
بر که پناه آورم از این همه آفات
ساغر بی‌چاره راه عشق تو پوید
گه به مناجات و گه به کوی خرابات
شمارهٔ  ۱۸

شورش عشق چو از زلف و رخ جانان است
عشق می‌ورزم اگر کفر و اگر ایمان است
یار یک بوسه ز شهد لبش از سوخته کان
گر به صد جان بفروشد به خریداران است
در فراق رخت احوال دل زار مپرس
خانه‌ای را که تو دیدی ز غمت ویران است
اشک و آهم به هم آمیخته از غم ساقی
کشتی باده بیاور که گه طوفان است
شعله از خرمن افلاک برآرد روزی
شرر آتش عشقی که مرا در جان است
مشکل این است که عشقت حذر از جان دارد
ور نه در عشق تو جان دادن من آسان است
زاهد از خرقه تزویر تو من بیزارم
عین کفر است مرا آنچه تو را ایمان است
من و تقوی و تو و رندی و مستی هیهات
این محال است و اگر گفته کسی بهتان است
راهرو را نبود دیر و حرم دام طریق
کفر و دین در بر مردان خدا یکسان است
نوبهار است و حریفان همه خندان چون گل
ساغر از عشق تو گه زار و گهی گریان است
شمارهٔ  ۱۹

ای دریغا که مرا عمر به افسانه گذشت
صبح در فکر می و شام به میخانه گذشت
خبر از دوست نپرسیدم و اوقات عزیز
همه در صحبت بیهوده بیگانه گذشت
مرد حق را غم دنیا نبود دام طریق
مرغ در دام کی افتاد چو از دانه گذشت
از سر هر مرحله پر خطر وادی عشق
عاقل اندیشه همی‌کرد که دیوانه گذشت
ای خوش آن عمر که در کوی خرابات مغان
با می و مطرب و ساقی و پیمانه گذشت
بگذر از روز قیامت که مرا یوم حساب
روزگاری است که دور از رخ جانانه گذشت
شمع رخساره برافروز که از آتش عشق
من بسوزم پس از این نوبت پروانه گذشت
گر به یغمای دلم خیل غمت تاخت چه غم
لشکری بود که از منزل ویرانه گذشت
یک سر از بیخ بیانداخت و ز بنیاد بکند
در غمت سیل سرشکم که به هر خانه گذشت
چه غم از آفت برق ستم و باد خزان
بلبلی را که ز خار و خس کاشانه گذشت
بالله این دامگه حادثه دامن‌گیر است
مرد آن است کز این مرحله مردانه گذشت
لاف سرمستی و عشق است که مستانه زند
ساغر امروز مگر بر در میخانه گذشت
شمارهٔ  ۲۰

هر دم از تیر فلک زخم دلم تازه‌تر است
تا چه بازم به سر از سر قضا و قدر است
نه منم بی‌خبر از پرده تقدیر قضا
آنکه دارد خبر از هردو جهان بی‌خبر است
بر زمین می‌نگرم از همه حیرت زده است
آسمان می‌نگرم از همه سرگشته‌تر است
سر سودای توام سر سویدای دل است
شور و غوغای توام نکته مکنون سر است
این همه ناز نکویان و نیاز عشاق
نه ز رفتار سپهر و نه دور قمر است
اینقدر هست که روز ازل از خوان مراد
قسمت عاشق دل سوخته خون جگر است
نازینی که بود غافل از اول ز وفا
عاشقان کشته اویند که بیدادگر است
آه از آن باغ وفایی که بهاران در وی
هر درختی که نشاندیم کنون بی‌ثمر است
گذرد آهم از افلاک و به ماهم نرسد
آه از آن آه که جان‌کاه ولی بی‌اثر است
حال آشفتگیم بین که بر او می‌خندد
دل که در زلف تو از زلف تو آشفته‌تر است
نظر از هردو جهان بندد اگر عین رواست
هر که منظور نکومنظرش اندر نظر است
بوی جان آورد از منزل جانان ما را
نفس عیسوی انفاس نسیم سحر است
تا به مقصد برسی بی‌خطر از وادی عشق
به رهی رو که در او از کف پایی اثر است
ساغری نوش کن از دست خراباتی عشق
تا بدانی که چه اسرار در این پرده‌در است
شمارهٔ  ۲۱

امروز دیگرم سر سودای دیگر است
سودای دیگرم دگر امروز در سر است
صوفی بیا که نوبت عشق است و مستی است
هنگام سیر نه فلک و هفت اختر است
دانند اهل عشق که سلطان عشق را
تخت و کلاه و ترک کلاه است و افسر است
قلب هوس به بوته‌ حسرت گداختن
بر کیمیای عشق چو گوگرد احمر است
درس ادیب و پند پدر جز فسانه نیست
بر من که درس مکتب عشقم به خاطر است
روز جزا چو زنده به عشق تو می‌شوند
عشاق را چه حالت پروای محشر است
دنیا نه جای راحت و آسودگی بود
آسودگی به عالم دیگر مقرر است
زاهد به عرصه‌گاه قیامت چه می‌کنی
کآنجا نه جای مسجد و محراب و منبر است
تزویر و زهد و حیله در آنجا به کار نیست
در فکر چاره باش که اوضاع دیگر است
آنجا که لاف خواجگی و بندگی بود
ساغر غلام قنبر مولای قنبر است
شمارهٔ  ۲۲

سحرم نظر که افتد به جمال نازنینت
نظر از جهان ببندم به نظاره‌ای چنینت
ز خطاب با عتابم به تن فسرده جان ده
که دم مسیح دارد لب معجز‌آفرینت
نه چو مشک لادن آید به مشام جان معطر
که به نافه عطر بخشد سر زلف عنبرینت
تو و حسن صورتت را به کدام وصف گویم
همه جای آفرین است به صورت‌آفرینت
نه کنون سر ارادت به ره تو می‌سپارم
که بود ز روز اول دل و جان من رهینت
تو برون خرام و بنگر که چه قدر کشته داری
ز هزار سو و لیکن نه چو بنده‌ای کمینت
هله مست توست ساغر ز زبان عشق گوید
تن و جان من فدای تن و جان نازنینت
شمارهٔ  ۲۳

سلطان عشق را سر تخت و کلاه نیست
کمتر گدای عشق کم از پادشاه نیست
خود عشق آیتی‌ست عیان از جمال دوست
حاجت ز هیچ ره به دلیل و گواه نیست
جز عشق نیست محرم خلوت‌سرای دل
بیگانه را به منزل اخلاص راه نیست
یک جام می به سلطنت جم نمی‌دهند
در آستان میکده دعوی جاه نیست
در بندگی ارادت و پاکی طلب کنند
رد و قبول خلق و صواب و گناه نیست
آن کاو گناه دارد و می‌ترسد از عذاب
واقف ز فیض رحمت و فضل اله نیست
سالک چو پای صدق نهد در طریق عشق
اندیشه گر کند ز بلا مرد راه نیست
صد ملک دل به یک نگه آسان توان گرفت
حاجت به ترکتازی خیل و سپاه نیست
از فتنه زمانه که ایمن نمی‌توان
جز آستان میکده ساغر پناه نیست
شمارهٔ  ۲۴

جانا جهان و هر چه در او است فانی است
جز زندگی عشق که او جاودانی است
عشق است عمر باقی و عشق زندگی‌ست
از مرگ بدتر است مگو زندگانی است
از درک عقل دور بود رمز عاشقی
سر مست عشق آگه از این نکته‌دانی است
خرم اسیر عشق که در کنج عاشقی
آسوده دل ز قید غم و شادمانی است
زاهد تو دور شو که به خلوت‌سرای دل
رند خراب محرم راز نهانی است
می خور در این زمانه و یاری ز کس مخواه
بهتر ز جام باده کجا یار جانی است
بسیار دیده‌ایم و بسی آزموده‌ایم
دنیا نه جای دلخوشی و کامرانی است
با دور جام و سیر گل ارغوان چه کار
آن را که چهره از می عشق ارغوانی است
ناصح خموش باش چو آگه نه‌ای ز کار
کاین حکم عشق و مستی ما آسمانی است
بگذر ز نیک‌نامی و از خود نشان مخواه
در کوی عشق نام و نشان بی‌نشانی است
ساغر به کوی میکده از دست می‌فروش
جامی بزن که حاصل دور جوانی است
شمارهٔ  ۲۵

روزگاری شد که روزم تیره از هجران توست
روزگارم تیره‌تر از زلف مشک‌افشان توست
ای که دل‌های اسیران در خم چوگان توست
سروران را سر چو گوی افتاده در میدان توست
یکدم ای غارتگر جان فارغ از یغما مباش
سر به سر ملک وجودم عرصه جولان توست
مرد را از هر غم دنیا که پیش آید چه غم
غم که مردانداز باشد درد بی‌درمان توست
وادی عشقت نه با پای هوس پیمودنی‌ست
ای بسا گم‌گشته در صحرای بی‌پایان توست
یوسفی در روزگاری از عزیزی شد اسیر
چون عزیزی صد چو یوسف خفته در زندان توست
وه چه دارایی به ملک مستی ای سلطان عشق
هر که هر نعمت که دارد خورده ریز خوان توست
می‌کشی یا می‌نوازی از ستم یا از کرم
عاشقان را یک سره سر بر خط فرمان توست
خرقه تزویر و تقوی بر مریدان عرضه دار
ما که می‌دانیم زاهد آنچه در انبان توست
ساقیا دریاب ساغر را به یک جام شراب
در خرابات مغان عمری‌ست سرگردان توست
شمارهٔ  ۲۶

آزاد بنده‌ای که گرفتار بند توست
فرخنده طایری که اسیر کمند توست
خرم دلی که خاک بود در هوای تو
فرخ سری که در کف پای سمند توست
تنها نه من به حلقه زلفت شدم اسیر
عالم تمام بسته مشکین کمند توست
ای بی‌وفا طبیب خدا را عنایتی
آخر دل شکسته من دردمند توست
شیرینی شکر بودم تلخ تر ز زهر
تا شربتم ز شهد لب نوش‌خند توست
راضی‌ست گر دلت به نثار محقری
اینک مراست جان و دلی گر پسند توست
ساغر علاج درد تو گویم به فصل گل
داروی می به طرف چمن سودمند توست
شمارهٔ  ۲۷

جز عارض جانان به نظر جلوه‌گری نیست
لیکن چه توان کرد که صاحب‌نظری نیست
هر دیده که جز نقش جمال تو نبیند
دیده‌است ولی دیده که او را بصری نیست
آخر مددی کن به من ای خضر خدا را
درمانده در این بادیه‌ام راهبری نیست
رفتم به خرابات که گیرم خبر از یار
کآنجا خبر آن راست که از خود خبری نیست
خون دل من می‌چکد از دیده به دامان
جز این چه کنم نخل وفا را ثمری نیست
دور از رخ و زلفش چه کند این دل زارم
با تیره شب هجر که او را سحری نیست
ترسم شود آن روز پشیمان ز جفایم
کاندر سر کویش ز غبارم اثری نیست
صیاد چه سودی دهد آزادیم از دام
چون سوی گلستان شدنم بال و پری نیست
ساغر به پناه‌گه رود زاین همه آفات
جز درگهت ای پیر خرابات دری نیست
شمارهٔ  ۲۸

بازآمدم که خیمه زنم در پناه دوست
بر جسم و جان جلا دهم از جلوه‌گاه دوست
خواهی چو آفتاب دمد صبح دولتت
مهری گزین به طلعت روی چو ماه دوست
در کوی عشق زنده جاوید آن کسی‌ست
کز روی صدق جان بسپارد به راه دوست
یابم دوباره ذوق حیات ابد اگر
افتد پس از وفات به خاکم نگاه دوست
دورم من ای صبا تو به صد عجز بوسه زن
چون بگذری به خاک در بارگاه دوست
با خیل غمزه غارت صد ملک دل نمود
یا رب همیشه باد مظفر سپاه دوست
کید سپهر و خصمی دشمن چه می‌کند
ما را که جسته‌ایم امان در پناه دوست
از گردش زمانه ملولیم ساقیا
دوری به یاد گردش چشم سیاه دوست
روشن‌تر آفتابی اگر خواهد آسمان
یک ذره خاک بخشمش از جلوه‌گاه دوست
بزم شراب و جمله حریفان ز باده مست
مست است ساغر از نگه گاه گاه دوست
شمارهٔ  ۲۹

ساقی بیا که فصل بهار و گل و مل است
هنگام شورش گل و غوغای بلبل است
می در پیاله ریز به شادی روی یار
شادی روی یار که نازک‌تر از گل است
قد بلند یار خرامان صنوبر است
زلف نگار دسته پیچنده سنبل است
هنگام صبح و گاه صبوح است ساقیا
برخیز و می بده که نه وقت تغافل است
پیر مغان صلا زده بر می‌کشان شهر
در شهر از شرافت می شور و غلغل است
برخیز در بهار چنین برگ عیش جان
از جام لاله جوی که چون ساغر مل است
جانا دگر امید خلاصی ز من مدار
من بسته کمند بلایم که کاکل است
خواهی به حسن شهره شوی پاس من بدار
ناچار ذکر گل رود آنجا که بلبل است
از هیچ ره به سختی عشقت علاج نیست
ور هست چاره بار غمت را تحمل است
عذر گناه و توبه ز کوتاه دیدگی‌ست
از بندگان خطا و ز ایزد تفضل است
از مردم زمانه دون دیده‌ بسته‌ام
چشم امیدم از کرم میر دلدل است
ساقی فدای دور تو ساغر ز دست رفت
تعجیل کن به باده نه جای تأمل است
شمارهٔ  ۳۰

در نهان‌خانه عشقت دل و جان این همه نیست
پرده بردار که پیدا و نهان این همه نیست
یا رب این شیخ و برهمن ز چه نازند به خویش
شرف صومعه و دیر مغان این همه نیست
نکته حسن تو را هست معانی دقیق
ور نه باریکی آن موی و میان این همه نیست
بلبل از عشق درد پرده گل را ور نه
اثر ناله و تاثیر فغان این همه نیست
مستی نرگس جادوی توام کرد به خواب
ور نه مردافکنی رطل گران این همه نیست
دین و دل باختنم در غم عشقت سهل است
که به وادی توام سود و زیان این همه نیست
مرد عاقل به جهان از چه مشوش باشد
غم و شادی و بد و نیک جهان این همه نیست
چون که آزاد شدی از قفس ای طایر جان
بال همت بگشا باغ جنان این همه نیست
بار سنگینی عشق تو سبک روحم کرد
تا نگویی تو که در رطل گران این همه نیست
ساغر از غم بگذر گفته حافظ بشنو
(باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست)
شمارهٔ  ۳۱

به من یار بی‌مهر و غم مهربان است
همانا که این فتنه از آسمان است
به آزادگان کینه رسم جهان است
جهان دشمن جان آزادگان است
ز رفتار گردون دون دل پر از خون
ز خوناب دل دیده‌ام خون‌فشان است
ز بی‌مهری چرخ و بدعهدی یار
به دل داغ پنهان و درد نهان است
نه با من کسی را سر هم زبانی
نه با من کس از مهر هم‌داستان است
به گرداب غم زورق طالعم را
بلا ناخدا و اجل بادبان است
ز غوغای مرغان گلشن به تنگم
قفس دلگشاتر از این آشیان است
به مرغان خوشدل ز گلزار و گل کو
مرا نی سر این نه سودای آن است
خوشا دام صیاد و کنج اسیری
که نه بیم گلچین و نه باغبان است
بده باده ساقی که ساغر چه داند
حریم حرم یا که دیر مغان است
شمارهٔ  ۳۲

چه شوری‌ست یا رب که با ساربان است
مگر یوسفی باز در کاروان است
ز جان باختن خوش دلم در وفایش
که سودای عشق است و سودش زیان است
به باغ جنان سایه‌گستر نگردد
همای دلم مرغ عرش‌آشیان است
من از جام عشق تو جاوید مستم
می عشق را مستی جاودان است
بود رونق مسجد از شیخ نادان
شکوه خرابات پیر مغان است
حریم سر کویش آزادگان را
حریم حرم قبله مقبلان است
مرا محفل امشب بهشت است ساغر
که ساقی نشسته است و می در میان است
شمارهٔ  ۳۳

گه معتکف به کعبه‌ام و گه به سومنات
گاهی خدا خدا کنم و گه منات و لات
عاشق به غیر عشق نخواند ز کفر و دین
لب تشنه را چه فرق دهد دجله یا فرات
سالک اگر به صدق محبت قدم زند
در راه عشق روی نتابد ز مشکلات
ای پیر می‌فروش به عالم تو دیر زی
چندان که می به می‌زدگان مایه حیات
گر مرد راه عشقی جانا فنا طلب
در عشق خود حیات بود مرد را ممات
ارباب عقل را چه وقوف از نکات عشق
هم خود ادیب عشق کند شرح این نکات
چندین هزار نوح ز طوفان کنم خلاص
تا باشدم ولای علی کشتی نجات
من تشنه زلال خضر نیستم ولی
جویم ز کنج لعل لبت چشمه حیات
خواهم که کاسه سرم از یمن می‌فروش
ساغر سفال میکده باشد پس از وفات
شمارهٔ  ۳۴

بر من این منزل ویرانه عبث بود عبث
در ره سیل فنا خانه عبث بود عبث
بلبل آن باغ و بهار و ز پی این باد خزان
جمع خار و خس کاشانه عبث بود عبث
از تف عشق ز شب تا به سحر خود می‌سوخت
آتش شمع به پروانه عبث بود عبث
دل گرفتاری آن سلسله زلف تو خواست
ور نه زنجیر به دیوانه عبث بود عبث
دلبرا بار دل خلق به دوش تو فتاد
زلف در هم شده را شانه عبث بود عبث
سر عشقت ز دلم دیده عیان کرد به خلق
گفتن راز به بیگانه عبث بود عبث
دل گرفتار به آن خال و خط آمد ز ازل
این همه دام و همه دانه عبث بود عبث
مبتلای غم هجریم و شب وصل گذشت
جان ندادیم به جانانه عبث بود عبث
این همه عمر که شد صرف در این دیر فنا
هر چه دور از می و میخانه عبث بود عبث
پند بیهوده نگیرد به خراباتی عشق
ناصحا این همه افسانه عبث بود عبث
ما خرابیم ز مخموری آن نرگس مست
ساغر این باده و پیمانه عبث بود عبث
شمارهٔ  ۳۵

اشترقت فی القلب نور العشق نارا کالسراج
ان نور العشق فی قلبی سراج فی الزجاج
دلبرا نی کشور جانم به عشقت داده باج
عشق سلطان است اگر هر ملک می‌گیرد خراج
بنده سلطان عشقم کش گدای خاکراه
پادشاهان را به خواری می‌کشد از تخت عاج
عقل با عشق ای برادر می‌نیامیزد به هم
آب کی با آتش سوزنده یابد امتزاج
با حقارت ننگری بر ما که رندیم و گدا
خسروان را ما گدایان تخت می‌بخشیم و تاج
حاجیا بر کعبه مقصود کی ره می‌بری
از بیابانی که ناپیداست در وی میر حاج
راهرو را هر قدم با راهبر در رهروی
رای روی راستی باید نه در رای اعوجاج
محتسب گر می‌فروشان را به سنگ فتنه زد
نبت کرم سالم لاز الها الله النتاج
باده گر گاهی به محتاجان کرامت می‌کنی
ساقیا ساغر تو را پیوسته دارد احتیاج
شمارهٔ  ۳۶

یک جهان جان گفته نرخ بوسه را جانان خراج
حبذا نرخی چنین ارزان و بازار رواج
گر نبودی چون تو فرزندی مراد از ازدواج
تا قیامت آدم و حوا ندیدی ابتهاج
شادمان در فرش دیبا خفته لیلی را چه غم
خاره یا خار بیابان است مجنون را دواج
دردمندم گر چه بگذر از مداوایم طبیب
درد عشقت این نخواهد عاشق مسکین علاج
ساقیا افسرده دل در آتش دل سوختم
آتشم را آب ده آبم بده آتش مزاج
تا فلک ایمن شود از دود آه آتشین
خاک ما را به که نشکافند بعد از اندراج
لاف رعنایی زند با قامت یارم دریغ
باغبان در باغ ننشاند پس از این سرو کاج
عالم فانی بنه با ساغر و پیمانه باش
جامی از جمشید جم باقی بود از تخت و تاج
شمارهٔ  ۳۷

صوفی ببین دمیده صبح و دم صبوح
از ساغر صبوح طلب روح را فتوح
ان الرواح راح و ان الصباح لاح
ان النسیم هب و نشر الحمی یفوح
ساقی صبوح کو که نشاند خمار شب
یا صاحب الکرامة اصبحت للصبوح
خواهم به یک پیاله تلافی ز آسمان
اذ نغمة الحیات قصاص من الجروح
توفان سیل دیده‌ام از خون دل بود
ان المدامع ترکت ابتلا نوح
ناصح حدیث توبه به پرهیزکار گو
ما را ز توبه توبه بود توبة النصوح
ای دل مبر گمان خلاصی ز بند عشق
لابد من حکومته اینما تروح
جان جهانی و ز جهان برگزیده‌ای
اذ کل ما سواک کجسم و انت روح
یک لحظه نیز مدت هجران به من مگوی
کو با من آن تحمل ایوب و صبر نوح
ساغر به وجه و خنده وصل و سروریش
قلبی بذکر ناعسته الطرف قد ینوح
حب علی سفینه اهل سلامت است
ینجی الغریق من هلکات البلا کنوح
شمارهٔ  ۳۸

شکست توبه‌ام از می بهار وقت صبوح
بهار می‌شکند توبه گر بود ز نصوح
نسیم صبح‌ که بر لاله و پیاله وزد
مرا نسیم حیاتی بود ز عالم روح
زهی صباح بجز آن تمام شب مستی
که پیر مغ‌بچگانش زند صلای صبوح
ز موج حادثه با جام می کناره بجوی
نجات خواه به توفان غم ز کشتی نوح
کمال حسن ندارد مجال استدلال
بر آفتاب نخواهد دلیل به ز وضوح
چو پای صدق نهادم به راه کعبه عشق
هزار در به رخم شد ز هر قدم مفتوح
فتوح روح صبوح سحر بود ساغر
علی الصباح ز ساقی طلب به روح فتوح
شمارهٔ  ۳۹

یا سکاری علیکم بالراح
ان فی الراح راحة الأرواح
نعم ما قال احمن الحکما
اشربوا الراح و اکلوا التفاح
خود بگو ای فقیه شهر چرا
می حرام است و مال غیر مباح
ما تقل من ذمایم العشاق
لا تلمنی من الهوی یا صاح
اهل خیر و صلاح او را دان
که بداند صلاح غیر صلاح
با بد و نیک من چه کار تو را
کشته خود درو کند فلاح
منم آن کهنه رند عاشق و مست
من کجا و کجا صلاح و فلاح
ای دل از تجت تیره‌روز مباش
سوف یرجی الصباح بعد رواح
ساغر باده پرورم ساقی
فاسقنی بالکؤس و الاقداح
شمارهٔ  ۴۰

فاح ریح الربیع حل الراح
بشروا بشروا علی الارواح
حکم عشق از ازل ز خامه غیب
قد جری فی لوایح الالواح
خلق در عیش سال و مه بودند
من هلال الصیام لاح فلاح
در عشرت ز شش جهت بستند
الفتوح الفتوح یا فتاح
مانده در بحر غم به غرقابم
نیست ممکن از او نجات و نجاح
عشق بوده است و عشق خواهد بود
قفل دل را گشاید از مفتاح
ای سواد و بیاض زلف و رخت
آیة منهما الما و صباح
ماه من برد جلوه خورشید
بدت الشمس اصبح المصباح
انت مولا یجوز منک غرور
نحن عبد یلیقنا الالحاح
صبح سرزد ز چاک پیرهنش
قلت سبحان فالق الاصباح
ساقیا ساغر صبوح بیار
فاح ریح الصباح حل الراح
شمارهٔ  ۴۱

زهی کمال بتان ختا و خطه خلخ
که بر جمال تو نازند ای نگار پری‌رخ
جهان به جلوه حسنت مثال صفحه شطرنج
که گر نه شاه چه فرزین و اسب و فیل چه رخ
مگو طبیب چرا من مجال نطق ندارم
که درد عشق مرا بسته لب ز پرسش و پاسخ
گرفته قوت آه از درون سوخته‌ام عشق
نه آتشی که زنم بر فلک ز سوز دل آوخ
مگر به جلد سگ آستان یار درآیم
روم به هیکل توحید با لباس تناسخ
ایا نسیم صباح اذ اردت حیاتی
فمن لطایف نشر الحمی الی فانفخ
به کوی میکده ساغر گدای خاک نشین شد
زهی سعادت بخت بلند و طالع فرخ
شمارهٔ  ۴۲

گر گذارت به نهان‌خانه خمار افتد
سر آن پرده نگه‌دار که در کار افتد
به حقارت نظری جانب رندان مکنید
ای بسا مست که در میکده هشیار افتد
هر کجا مست ببینید به میخانه برید
مگذارید که در کوچه و بازار افتد
زاهد ار میل سوی باده به ناچار کند
آن چنان مست کنیدش که به ناچار افتد
گره از کار جهان پیر مغان بگشاید
آه اگر کار به زهاد سیه‌کار افتد
سقف میخانه شکافید که از بوی شراب
آسمان مست شود بلکه ز رفتار افتد
پرده بردار ز رخسار که در دیر و حرم
آتش عشق تو بر سبحه و زنار افتد
کو حبیبی که کسی شرح غمی عرضه دهد
کو طبیبی که پی چاره بیمار افتد
مایه جنبش دریاست سحرخیزان را
قطره اشک که از چشم گهربار افتد
ترک خود کن به ره عشق سبک‌بار برو
راه سخت است مبادا که به کلبار افتد
من که شرمنده‌ام از خرقه آلوده خویش
کی روا باشد اگر پرده‌ام از کار افتد
ساغر این دلق ریا را به می آلوده کنی
گر گذارت به نهان‌خانه خمار افتد
شمارهٔ  ۴۳

شب وصال به صبح فراق یار نیرزد
تمام مستی عالم به یک خمار نیرزد
حریف و مجلس انس و شراب و گردش ساقی
به هرزه‌گردی این دور روزگار نیرزد
نوید وصل بتان گر چه جان فزاست ولیکن
به انتظار دو چشم امیدوار نیرزد
امید ذوق خلاصی و دلنوازی و صیاد
به گوشه قفس و حسرت بهار نیرزد
به صید همچو من ای ترک شهسوار چه کوشی
عنان بتاب که بر زحمت شکار نیرزد
عبث به واعظ نادان حدیث عشق بگویی
زمین شوره زراعت به کشت کار نیرزد
به غربت ار بدهد دست نعمت دو جهانم
به درد دوری یار و غم دیار نیرزد
خوش است ساغر اگر چه قرارگاه دل اما
به بی‌قراری آن زلف بی‌قرار نیرزد
شمارهٔ  ۴۴

تا کی از دیر و حرم مومن و کافر خیزد
قد برافراز که هنگامه محشر خیزد
چند غوغا بود از شورش حسنت به میان
به میان آی که غوغا ز میان خیزد
قدحی درکش و آسوده به میخانه نشین
ای بسا فتنه کز این گنبد اخضر خیزد
عاشق روی تو از خلد برین تا به دروی
تشنه لعل لبت از لب کوثر خیزد
ای که در پیشه عشق آمده‌ای بهر شکار
پاس خود دار کزیم پشه غضنفر خیزد
حذر از سینه سوزان کن و آه سحری
هان مپندار که دودی‌ست ز مجمر خیزد
ترسم آن روز که چون پرده برافتد از کار
مومن از میکده وز صومعه کافر خیزد
خیل خونین‌کفنانی که به داغ تو روند
از سر تربتشان لاله احمر خیزد
یا رب از ابر عطا خرم و شاداب بود
طرف جویی که از او طرفه صنوبر خیزد
زاین کریمان فرومایه کرامت مطلب
کرم از همت رندان قلندر خیزد
زلف پرچین بنگر آن لب شیرین و مگو
مشک از نافه و یا شهد ز شکر خیزد
به خدا گر تو بیایی به میان از در صلح
جنگ هفتاد و دو ملت ز میان برخیزد
ساقیا دور فلک دردسر آرد برخیز
هر چه خیزد همه از گردش ساغر خیزد
شمارهٔ  ۴۵

زلف و رخسار نکو آن ماهرو می‌پرورد
آفتاب و سایه را با هم نکو می‌پرورد
با خیال قامت رعنای آن سرو سهی‌ست
باغبان سروی اگر در طرف جو می‌پرورد
زخم دل‌های جراحت‌دیده را مرهم چه سود
این چنین کآن ترک زلف مشک‌بو می‌پرورد
بس سخن‌پرور که دارد گفت‌وگو زآن لعل لب
وآن لب لعلت سخن بی‌گفت‌وگو می‌پرورد
چون گل رویت گرفتم پرورد گل باغبان
در چمن لیکن نه با آن رنگ و بو می‌پرورد
عشق‌بازان بلااندیشه در میدان عشق
سر به چوگان بلامانندگو می‌پرورد
بر در میخانه کآخر خاک باید شد در او
ساغر اینجا مشت گل بهر سبو می‌پرورد
شمارهٔ  ۴۶

چشمم به ره یار که ناگه ز در آید
وز نو غم دیرینه‌ام از دل بزداید
آیینه دل پاک کن از گرد علایق
تا عکس رخ یار به پاکی بنماید
گو هر چه به دنیا و به عقبی ز تو زاهد
از دوست بجز دوست مرا هیچ نباید
صد دشمن جان بهتر از آن دوست که با دوست
پیوند وفا بگسلد و عهد نپاید
رو باده به پیش آر به شادی رخ یار
گو محتسب بیهده‌گو ژاژ بخاید
صوفی به خرابات بیا صافی می بین
شادی دهد اندوه برد عقل فزاید
حاجت مبر اندر بر هر سفله و هر دون
ساغر در امید خدا خود بگشاید
شمارهٔ  ۴۷

از کرم پیر مغان رطل گرانم بخشید
جان فدای کرمش باد که جانم بخشید
دید بی‌تاب و توانم ز غم عشق بسی
به یکی جرعه می تاب و توانم بخشید
به همه جام طرب داده به من باده شوق
آن چه دل در طلبش بود همانم بخشید
مرده بودم به عقب در چه زندان هوا
یک جهان جان و گران جان جهانم بخشید
کنج میخانه که ز نزهتگه ارباب صفات
بهر آسایش از آن گوشه مکانم بخشید
وندر آن گوشه میخانه و می بی‌خودیم
فیض آگاهی از اسرار نهانم بخشید
خشک و تر حاصلن از نایره عشق بسوخت
راحتی از غم هر سود و زیانم بخشید
من به شکرانه و جان گرامی ساغر
کاین همه فیض ازل پیر مغانم بخشید
هشتمین گوهر دریای امامت در طوس
دید چون زایرم این جمله از آنم بخشید
شمارهٔ  ۴۸

شکر که ایام محنتم به سر آمد
تیره‌شبم را ز پی دگر سحر آمد
از در دولت دمید صبح امیدم
یار سفرکرده من از سفر آمد
حیرتم افزود از زلال محبت
هر که فزون خورد آب تشنه‌تر آمد
کار به کامم شد از امید وصالش
نخل مراد آخرم به برگ و بر آمد
گو بخورد خون دل ز غصه رقیبم
کز درم آن سرو ناز جلوه‌گر آمد
بر سر آنم که سر نهم به وفایش
گر چه جفایش فزون ز حد و مر آمد
مهر کسی در دلش نماند همین بس
ناله زارم مگو که بی‌اثر آمد
ساغر بی‌چاره را به روز وداعش
خون جگر بود کز دو چشم تر آمد
شمارهٔ  ۴۹

گر به انصاف به بازار مکافات برند
حاصل هستی ما را به دو جو می‌بخرند
حالت عشق مجویید از این آدمیان
که اسیر خور و خوابند و کم از گاو و خرند
رنج و راحت بر هر قوم دگر هست ولی
عشق‌بازان بلاکش ز گروه دگرند
ما که رندیم و گدا واقفی ای شحنه عشق
خسروانند که سرمست کلاه و کمرند
خوب‌رویان که به عشاق جفا می‌ورزند
فارغ از ناله شب غافل از آه سحرند
راز عشقت نه خود از پرده برون می‌دادم
اشک گلگون و رخ زرد مرا پرده‌درند
مردمانی که ز بیگانه اجازت طلبند
آینه بر کف دستند و ولی بی‌بصرند
عاشقان را به ارادت نتوان کرد قبول
گر ز میدان بلا سر به سلامت ببرند
گر دلی چون زر خالص بودت مقبول است
قلب اندوده به بازار محبت نخرند
ساغر این می‌ خور و اندوه جهان هیچ مخور
عاقلان باده خورند و غم دنیا نخورند
شمارهٔ  ۵۰

در سر کوی خرابات مغان مستانند
که به یک جام دو صد حشمت جم نستانند
وه چه صاحب‌نظرانند در آن منظر حسن
کز دم صبح ازل تا به ابد حیرانند
به حقیقت ز خط مرکز یک پرگارند
نقطه‌هایی که در این دایره امکانند
خفتگان سحر از قافله شب دورند
شهسواران ره عشق سحرخیزانند
عاقلانی که به دیوانگیم می‌خندند
در وصالند که فارغ ز غم هجرانند
ترک چشمان تو کز گوشه ابرو نگرند
بهر خون ریزی عشاق سیه مستانند
گر چه زلفین تو خود مایه کفرند ولی
از خط صفحه رخسار تو مصحف‌خوانند
زاهد ایمن بود از خرقه تزویر ولی
در کمین‌گاه نظر هر طرفی رندانند
از در پیر مغان فخر گدایی دریاب
که گدایان در پیر مغان سلطانند
ساغرا مغ‌بچگانند که از رشحه جام
بر سر تربت جمشید گلاب‌افشانند
شمارهٔ  ۵۱

نوبهار است دلا باده به جان باید زد
کوس بدنامی و مستی به جهان باید زد
پای‌کوبان به در میکده می‌باید رفت
وز کف پیر مغان رطل گران باید زد
باید از دایره زهد و ورع پای کشید
دست در حلقه گیسوی بتان باید زد
شیوه صومعه‌داران همه عجب است و غرور
از ره عجز در پیر مغان باید زد
عقل را چاره از این خرگه زنگاری نیست
خیمه عشق برون از دو جهان باید زد
یار می‌آید و از بهر نثار قدمش
دین و دل سهل بود دست به جان باید زد
ساغرا باده دیرینه گرت دست دهد
پیر گفته است که با تازه جوان باید زد
شمارهٔ  ۵۲

دل که دور فلکش خون سازد
چاره‌اش باده گلگون سازد
چاره درد دل مجروحم
زلف مشکین لب میگون سازد
کام اگر می‌طلبی عشق طلب
در گداییت چو قارون سازد
درد عشاق شفا کی یابد
از دوایی که فلاطون سازد
گردم جام مگر ساغر را
فارغ از گردش گردون سازد


شمارهٔ  ۵۳

سال‌ها منظر دل آینه روی تو بود
طاق محراب دعایم خم ابروی تو بود
من بیهوده‌نورد این همه ره گردیدم
یاد باد آن که گذارم به سر کوی تو بود
یاد باد آن که روان در لب جو می‌گشتم
سرو رعنای دلم قامت دلجوی تو بود
دل که دیوانه‌وش آشفته و حیران می‌گشت
عاشق روی تو و شیفته موی تو بود
در ازل عقل به دیوانگیم حکم نمود
زآن که زنجیر جنون حلقه گیسوی تو بود
فتنه گردش دوران نه ز من شورانگیخت
آفت جان و دلم نرگس جادوی تو بود
حرف شیرین‌دهنان دوش چو آمد به میان
شهد شکرشکن آن لعل سخن‌گوی تو بود
ابر و باران و مه و مهر ندارند اثر
آن که جا داد به گل‌های چمن بوی تو بود
پیش از آن دم که گلی بشکفد از گلشن عشق
ساغر دلشده را دیده و دل سوی تو بود
شمارهٔ  ۵۴

به کوی عشق خراباتیان سرمستند
که در سماع و طرب با ستاره هم‌دستند
گروه باده‌کشانی به کوی میکده‌اند
که در ازل به یکی جرعه تا ابد مستند
به بی‌نوایی رندان مست خورده مگیر
که مردمان خدا پر دل و تهی‌دستند
هزار بند بلا در جهان آزادیست
گمان مبر که از این دام رستگان رستند
خوشا سعادت آنان که در طریقت عشق
ز خویشتن ببریدند و با تو پیوستند
به کوی عشق مرا فتح باب آن دم شد
که بر رخم در خواهش ز شش جهت بستند
زهی ستم‌ که حریفان انجمن بردند
مرا که توبه و پیمانه هردو بشکستند
روا بود که نکویان کنون جفا ببرند
که قدر مهر و وفا را چرا ندانستند
دل من است که با ناخن جفا ساغر
ز هر طرف ستم اندیشه مهوشان جستند
شمارهٔ  ۵۵

حسن رخ ماهم آفتاب ندارد
ماه من اینک به رخ نقاب ندارد
غیر چه سان بیند آن جمال که خفاش
تاب تماشای آفتاب ندارد
دل که پر از عشق نیست تشنه لبی را
کوزه خالی بود که آب ندارد
عشق تو دیوانه کرده پیر و جوان را
حوصله عشق شیخ و شاب ندارد
خلق به شب خواب دارد و به خیالت
مردم چشمم خیال خواب ندارد
صید دلم بس که خسته به کمندت
گر بکشی تاب اضطراب ندارد
نرگس شهلا به آن لطافت و حالت
مستی آن چشم نیم‌خواب ندارد
شربت از آن لعل نوش ده به شرابم
نشئه شهد لبت شراب ندارد
قصه روز حساب بر عقلا گو
عاشق شوریده دل حساب ندارد
وقت صبوح است و صبح سرزده ساقی
خیز که ساغر به کف شراب ندارد
شمارهٔ  ۵۶

باز آشفته‌ام آن زلف پریشان دارد
سر سودای توام بی‌سر و سامان دارد
چه عجب گر هوس روی تو دارم همه عمر
ذره دایم هوس مهر درخشان دارد
گر چه بیهوده ملامت کندم ناصح لیک
من و از عشق تو برگشت چه امکان دارد
خبر از منزل سلمی دهد انفاس نسیم
مژده شهر سبا پیک سلیمان دارد
ترک جان بایدش اول به سر راه فنا
هر که در دل هوس منزل جانان دارد
اولین گام چه پرسی که کدام است طریق
راه عشق است و دو صد دشت و بیابان دارد
ساغر می چو به کف چشمه خورشیدش بود
لب ساقی سزد ار لعل بدخشان دارد
شمارهٔ  ۵۷

بهار آمد بگو یاران که گل در گلشن افشانند
به شادی جام می گیرند و از غم دامن افشانند
به زلف عنبرافشان شاهدان در محفل عشرت
عبیر عطرسا (؟) افشانند
بجز خار جفا باری نیارد آزمودم من
هر آن تخمی که از بهر وفا پروردن افشانند
چه باشد خوبرویان با رقیبان سرگران گردند
به کام دوستداران آستین بر دشمن افشانند
همی‌خواهم پس از مردن که گردم خاک میخانه
چو می‌ نوشند رندان جرعه‌ای هم بر من افشانند
افشان دامن از دنیا اگر مرد خدا هستی
که مردان خدا دائم ز دنیا دامن افشانند
بیا ساقی که در زیر زمین جمشید جم گوید
دریغ از رشحه ساغر که بر خاک من افشانند
شمارهٔ  ۵۸

باد صبا که از سر زلف تو دم زند
زخمی به روی زخم دلم دم به دم زند
می خور در این زمانه که می راه غم زند
صد خیل غم کرشمه ساقی به هم زند
نازم گدای کوی خرابات را که او
جامی به یاد حشمت جمشید جم زند
عشاق را فضای غمت ساحت دل است
سلطان عشق خیمه به صحرای غم زند
دم می‌زنم ز خاک دربارگاه دوست
خورشید اگر ز مشرق بختم علم زند
مشق جنون بود ثمر درس عاشقی
از دفتری که خامه عشقت رقم زند
ساقی دلم ز گردش گردون خراب شد
دوری بزن که گردش گردون به هم زند
غوغای کفر و دین بود از شیخ و برهمن
عاشق صلای عشق به دیر و حرم زند
حاشا که ره ز منزل حیرت به در برد
صد خضر اگر به وادی عشقت قدم زند
زاین قیل و قال بیهده حال طرب نماند
مطرب مگر نوای نی از زیر و بم زند
رنج خمار شب نرساند گزند روز
جام صبوح ساغر اگر صبحدم زند
شمارهٔ  ۵۹

خوش آن عاشق که جان از عشق خوبان برنمی‌دارد
نجوید عشق جانان تا دل از جان برنمی‌دارد
سر سودای سامان است با این بی‌غمان یکسر
به سودای سری نازم که سامان برنمی‌دارد
به هر درد از طبیبی منتی باید پذیرفتن
به درد عشق دلشادم که درمان برنمی‌دارد
تو را ای شیخ دامن‌گیر اگر سجاده تقوی‌ست
مرا عشق بتان دست از گریبان برنمی‌دارد
به کوی عاشقی نبود گریز از مومن و ترسا
که عشق است این برادر کفر و ایمان برنمی‌دارد
اگر خضر از کف پیر مغان یک جرعه می‌ گیرد
دگر از چشمه نوش آب حیوان برنمی‌دارد
دلم افتاده آن زلف شد ای سنگدل رحمی
که این گو را جز آن چوگان ز میدان برنمی‌دارد
پریشانی فزاید تا دل آشفته‌حالان را
نگارم شانه زآن زلف پریشان برنمی‌دارد
به هر ملکی دو صد خورشید خاور گر شود طالع
عزیز مصر چشم از ماه کنعان برنمی‌دارد
مسلسل چند گویی واعظ این افسانه پندم
به سان قصه زلفش که پایان برنمی‌دارد
امید و بیم هجر و وصل را اهل هوس دارد
من آن عشقی که دارم وصل و هجران برنمی‌دارد
نمی‌دانم چرا پنهان خورد ساغر می از مردم
به رندی شهره شهر است و پنهان برنمی‌دارد
ز توفان دو عالم با تولای علی بگذر
هر آن کشتی که با نوح است توفان برنمی‌دارد
شمارهٔ  ۶۰

نسیم آمد ز کوی یار و از وی بوی یار آمد
نیاز نیم‌شب ورد سحر آخر به کار آمد
به عمری از دیار یار ای دل بی‌خبر بودی
خبرها دارد اکنون قاصدی کز آن دیار آمد
به گوشم این سروش از پرده غیب آشکار آمد
که فیض رحمت ایزد به مست و هوشیار آمد
من از پیر مغان با هر خطا چشم عطا دارم
که بخشد عذرخواهی را چو او بر زینهار آمد
به کوی می‌فروش آن گوشه میخانه را نازم
که دیدم هر کس آن جا مست رفت و هوشیار آمد
گذشت از بزم می‌خواران و از می دامنی تر کرد
خوشم از زهد خشک زاهد پرهیزکار آمد
چه گویم چون ندارم اختیاری بر سخن گفتن
سخن چون در میان از حرف جبر و اختیار آمد
مرید کعبه عشقم که کمتر پاسبان آن جا
چو شد محرم حریم حرمتش را پرده‌دار آمد
به کام دل نیاسودم دمی در گوشه دامی
به گلزار و چمن چندین خزان رفت و بهار آمد
ز توفان بلا سرگشته در موج فنا غلتد
هر آن کشتی که از غرقاب عشقت بر کنار آمد
تو می‌خواهی برو چندین هزاران پیر پیدا کن
که از روز ازل ساغر مرید هشت و چار آمد
شمارهٔ  ۶۱

چه خوش آنگه که تو را بر من مسکین نظری بود
وز خال دل سوخته‌جانت خبری بود
با زلف و رخت شام و سحر می‌گذراندیم
دردا و دریغا که چه شام و سحری بود
نگذاشت به خاک من مسکین قدم از ناز
تا بر سر کویش ز غبارم اثری بود
سوی چمنم قوت پرواز دگر نیست
بشکست به دامت اگرم بال و پری بود
آن شعله که از آه دل سوخته سر زد
پرداخت به عالم همه گر خشک و تری بود
یا رب که دگر کام دل خویش گرفته است
کآلوده به خون پنجه بیدادگری بود
نشنیده دل آشوبی لیلی و به مجنون
گویند که دیوانه بی پا و سری بود
آن کاو خبری داد ز اسرار نهانم
افتاده به میخانه ز خود بی‌خبری بود
آن باده گلرنگ که دور از تو به ساغر
کردیم مگو باده که خونه جگری بود
شمارهٔ  ۶۲

پس از مردن نگارم بر سر خاک مزار آمد
بحمدالله که نخل آرزو آخر به بار آمد
پس از عمری که خون از جویبار دل روان کردم
عجب نبود مرا گر سروقدی برکنار آمد
دلم نگشود هرگز بی‌تو از سیر گل و گلشن
که گل بی‌طلعت روی توام بردیده خار آمد
گذر کرده است گویا زآن سر زلف پریشانش
نسیم صبحدم آشفته‌حال و بی‌قرار آمد
جهان یکسر عبیرآمیز و عنبربیز شد یا رب
شمیم زلف او یا نافه چین از تتار آمد
خدنگ غمزه جادو ز شست آن کمان‌ابرو
تعالی الله که از هر سو به جانم یادگار آمد
حریف و شاهد و ساقی ندیم و مطرب و می کو
که وقت سیر صحرا و تماشای بهار آمد
ز کید روزگار و فتنه گردون چه غم دیگر
که ساغر پر ز می گردید وقتی غم‌گسار آمد
شمارهٔ  ۶۳

چه حالتی‌ست که بر ما ز عشق روی نمود
چه عشق بود که ما را دگر ز ما بربود
فدای آن بت مه طلعتم که از سر ناز
هزار عقده ز کارم به یک کرشمه گشود
کمان عقل و دل و دین دگر به ما نبرند
به راه عشق نهادیم هر چه بود و نبود
حکایت من و ناصح چو آب و مستسقی‌ست
که هرچه گفت فزون‌تر مرا به عشق فزود
بر آتش غم عشق تو سوختیم و نشد
که دم زنیم دمی یا دمی برآید دود
به گرد غافله عشق می‌رسد هیهات
هر آن که بادیه طی کرد و منزلی پیمود
شب است و بیم خطر راه دور و منزل سخت
هنوز گام نخست است و پای من فرسود
بیار باده و بگذر ز حادثات جهان
که تا کنون چه شد و بعد از این چه خواهد بود
خدنگ غمزه خون‌خوار یار می‌گذرد
زره بسازد اگر کس ز آهن داوود
وفا سرشت ز خوبان که در جهان گویند
یکی ایاز درآمد به طالع محمود
رسد لبم به لبی عاقبت که مشت گلم
‌به دست باده‌فروشی پیاله خواهد بود
در آن مقام که پیر مغان کرم می‌کرد
به یاد عشق به ما نیز ساغری پیمود
شمارهٔ  ۶۴

هزار شکل که از فضل کردگار ودود
به وصل یار بدیدیم چهره مقصود
چو سوز عشق نباشد ز پارسا چه بود
که شامگه به رکوع است و صبحدم به سجود
به جاه و سلطنت و پایه دوری از مقصد
اذا الزمت بهون الهوی هو المقصود
قبول عشق تو افتاده‌ام ز بخت سعید
زهی سعادت اقبال و طالع مسعود
روم به داغ غمت کز نخست آمده‌ام
به داغ عشق تو چون لاله از عدم به وجود
هر آن شبی که هم‌آغوش با خیال توام
‌به صبح هم‌نفس آیم ز بوی عنبر و عود
چه نسبت است به خوبان تو را که مادر دهر
به عمر خویش نیاورده چون تویی مولود
مرا ز آتش نمرود و عشق باکی نیست
خلیل‌وار روم من بر آتش نمرود
قبول صومعه‌داران نباشم ار سهل است
مباد از در پیر مغان شوم مردود
مگو ز دایره کفر خارج است ایمان
مگو ز حلقه ایجاد نیست گبر و یهود
دلم گرفته شد از پند ناصح نادان
کجاست ساقی و ساغر کجاست بربت و عود
شمارهٔ  ۶۵

از سر کوی تو بی‌رحم سفر خواهم کرد
خاک حسرت ز فراق تو به سر خواهم کرد
از درت خون دل از دیده روان خواهم رفت
عاشقان را ز جفای تو خبر خواهم کرد
شب گور است و سحرگاه قیمت ز پیش
آن شب هجر که دور از تو سحر خواهم کرد
خویشتن را به غم رندی و رسوایی و عشق
در همه انفس و آفاق سمر خواهم کرد
تو کمان‌ابروی شوخی و به جولانگه ناز
تیر مژگان تو را دیده سپر خواهم کرد
همه اوضاع دو عالم به من ار دست دهد
هر چه جز دوست بود قطع نظر خواهم کرد
عشق را خانه دگرگونه بنا خواهم ساخت
مسجد و میکده را زیر و زبر خواهم کرد
گر گذارم به سر کوی خرابات افتد
توده خاک درش کحل بصر خواهم کرد
منم آن عاشق بی‌باک که از مستی عشق
هر چه ناصح دهدم پند بتر خواهم کرد
چون وصالت به من از هیچ رهی ممکن نیست
غم هجران تو را فکر دگر خواهم کرد
ناله زار دلم گفت که امشب به دلش
گر چه از سخره بود سخت اثر خواهم کرد
بی‌تو ای دوست به خمخانه غم ساغر خویش
پر ز خوناب دل و خون جگر خواهم کرد
شمارهٔ  ۶۶

تا چند گردش فلکم قصد جان کند
کو جام می که دفع غم آسمان کند
ای دل مگو که چاره گردون نمی‌توان
موقوف همتی‌ست که پیر مغان کند
کار جهان گرفتن جان است ساقیا
جامی بده که چاره جان و جهان کند
افسانه هاست بر دلم از داستان عشق
کو بیدلی که گوش بر این داستان کند
جان باختن بود به جهان شرط عشق یار
کو آن که تا رقیب و مرا امتحان کند
دانی که سوز عشق تو بر جان من چه کرد
بر خرمن آنچه آتش برق یمان کند
فکر علاج چهره زرد و دوای درد
ساقی مگر به جام می ارغوان کند
مرغ دلم که آگهی از ذوق دام یافت
مشکل دگر به شاخ گلی آشیان کند
دل پیش توست غایب اگر از نظر شوی
فرقی به قرب قلب نه بعد مکان کند
با آن کمال حسن و لطافت روا بود
کز شرم چون تو حور و پری رونهان کند
گلچین چگونه ره به در باغ می‌برد
بر عندلیب هر چه کند باغبان کند
تند است کاروان جرس افتاد از زبان
وقت است رحم اگر به جرس ساربان کند
خواهم که چرخ شاد نگردد دمی که او
هرگز نگشت آن که دلی شادمان کند
از دور چرخ ساغر بی‌چاره پیر شد
ساقی مگر به گردش جامی جوان کند
شمارهٔ  ۶۷

بوسی ز شهد لعل لبت از شکر لذیذ
طعم دهانت از مزه مشک تر لذیذ
در کام جان ز دلبر شیرین‌کلام خویش
دشنام تلخ باشدم از نیشکر لذیذ
ای سرو خوش‌خرام تویی باغ حسن را
نخلی که باشدش بر دهقان ثمر لذیذ
ای دل متاب رخ اگر از دست دوست است
بر عاشقان ز نوش بود نیشتر لذیذ
شیرین‌تر از حلاوت وصلش نیافتم
اندر جهان عشق چشیدم ز هر لذیذ
زآن شکّری که از کف دونان گرفته شد
باشد هزار مرتبه خون جگر لذیذ
آب خضر به کام خماراوفتادگان
ساغر نمی‌شود چو صبوح سحر لذیذ
شمارهٔ  ۶۸

مستانه برون آمد دی مغ‌بچه از دیر
گفتم که بود در دیر گفتا که منم لاغیر
گفتم که مرا کاری‌ست با مغ‌بچه و دیرش
گفتا که کرم فرما این مغ‌بچه و این دیر
تا شب همه شب آنجا حیرت‌زده گردیدم
هم مغ‌بچه را دیدم سیاره‌صفت در سیر
گفتم برسان دستی گفتا که مگر مستی
بگریخت چو مست از من بگرفت هوا چون طیر
گفتم که فتوحم بخش گفتا که رواحت خوش
گفتم که صبوحم ده گفتا که صباحت خیز
گفتم چه کنم گفتا پیمانه وحدت را
از ساغر خود پیما پیمانه مگیر از غیر
شمارهٔ  ۶۹

دلم گرفته شد از صحبت صغیر و کبیر
بر آن سرم که چو دیوانه بگسلم زنجیر
ز قیل و قال ملولم خوشم به ناله چنگ
که قول حق شنوم از ترانه بم و زیر
چه نقش‌ها که ز یک موج زد به پرده آب
فدای جنبش دریای عشق عالم‌گیر
مبین به طاعت زاهد که شب نهان دارد
به زیر جامه سالوس خرقه تزویر
به کار خود ز فروماندگان حیرانم
به کوی یار غریبم به دست عشق اسیر
علاج عشق به تدبیر عقل ممکن نیست
کسی نکرده به تدبیر پاره تقدیر
بنال شام و سحر زآن که کار کس نگشود
مگر ز آه سحرگاه و ناله شب‌گیر
طمع ز خلق ببر حاجت از خدا بطلب
که قادر است و سمیع است و عالم است و نصیر
اگر ز عمر جوانی تمتعی خواهی
به جان و دل بشنو جان من نصیحت پیر
کسی ز منزل جانان به حیله جان نبرد
که خاک کوی وفا منزلی‌ست دامن‌گیر
ز خاک کوی تو حاشا که روی برتابم
اگر کشند به تیغم و گر زنند به تیر
برو ادیب به اهل صلاح قصه بخوان
که نیست ساغر از این مهملات پندپذیر
شمارهٔ  ۷۰

در غربتم شکیب نماند از دیار و یار
افغان ز درد دوری یار و غم دیار
فصل بهار و موسم گل من ز یار دور
دوری ز یار سخت بود خاصه در بهار
جان چون شکیب یابد از آن چشم دل‌فریب
دل چون قرار جوید از آن زلف بی‌قرار
دور از رخ تو ای گل باغ و بهار حسن
از خون دل کنار و برم گشته لاله‌زار
هر دم به قصد من ز کمینی کمان کشد
افغلن ز کینه‌جویی چرخ ستیزه‌کار
یا رب امید وصل و غم هجر تا به کی
یا مرگ یا وصال که سخت است انتظار
تاثیر سوز عشق به طور از کلیم پرس
کان شعله‌ای ز نور بود یا شرار نار
خواهد شدن چو عاقبت از ما جهان تهی
برخیز ساقیا و قدحی پر ز می بیار
منعم مکن ز باده که روز ازل مرا
با سالکان میکده عهدی‌ست پایدار
ساقی بیار باده که این دور روزگار
نه ساقی و نه باده گذارد نه باده‌خوار
ناصح به اهل عقل و سلامت رواست پند
بر ما که عاشقیم ملامت روا مدار
بر ما که عشق حکم کند کیف ما یشا
عقل حکیم قاصر جبر است و اختیار
خواهی که پا به فرق جهان از شرف نهی
ساغر مدار دست ز دامان هشت و چار
شمارهٔ  ۷۱

چه زنم با تو من ای ترک دم از صلح و ستیز
نه مرا طاقت میدان تو نه پای گریز
به رخت طره مشکین بود آن غالیه‌سای
یا مگر نافه چین است به گل عنبربیز
فتنه گردش گردون شد اگر شهرآشوب
بر من از روز ازل عشق تو شد شورانگیز
ساربان چون نبرد راه به سر منزل عشق
گاه بر ملک عراقم کشد و گه به حجیز
قصه زلف دراز تو نگفتیم شبی
همه بیهوده نمودیم تلف عمر عزیز
من و بی‌رنگ ریا دامن آلوده دلق
زاهد و خرقه سالوس و لباس پرهیز
می‌ندانم به چه روی به رویت آیم
که ندارم به کف از هیچ رهی دست‌آویز
برو ای شیخ که ما را به تولای علی
نیست هرگز به دل اندیشه‌ای از رستاخیز
نکند دل طمع شربت شیرین ساغر
تا مرا باده تلخ است به جان شهدآمیز
شمارهٔ  ۷۲

نظر به حال من و دل نکرد یار امروز
گذشت کار من و کار دل ز کار امروز
نسیم نکهتی از تار زلف یار نداشت
ز زلف یار شدم تیره‌روزگار امروز
بهار لاله و گل بشکفد ببین که شکفت
ز طرف روی توام طرفه نوبهار امروز
عزای سرو و گل و لاله باغبان دارد
مگر به باغ شد آن شوخ گل‌عذار امروز
جرس ز حالت مجنون به ساربان نالد
مگر که ناقه لیلی‌ست در قطار امروز
ز عیش کام طرب جو مجوی فرصت وقت
به کام‌بخشی فردا چه اعتبار امروز
به حکم شرغ فقیهم برون ز مسجد کرد
فنا و مستی و دیوانگی به کار امروز
خراب باده دوشینه‌ام چنان ساقی
که جوش می‌زند اندر سرم خمار امروز
چه غم ز دشت فردای حشر ساغر را
که در دلش بود اخلاص هشت و چار امروز
شمارهٔ  ۷۳

سحرگه که زند پیر دیر بر ناقوس
به پای خم بنشین و لب پیاله ببوس
ز چرخ پره چو زد شاه‌باز زرین‌بال
ببین ز ساقی سرمست جلوه طاووس
گره ز جبهه گشا خوش نشین به خنده جام
به عارضت منشان از خمار گرد عبوس
غم زمانه مخور می بخور مدار دریغ
که عنقریب خوری بر زمان عمر افسوس
رنگ نو است به گوش دلم ترانه عشق
گر از دهان موذن ور از لب ناقوس
بیا که مستی عشق است ذوق هستی ما
بیار باده و بردار پرده ناموس
ز رنگ زهد و ریا بوی کفر می‌خیزد
فغان ز خرقه تزویر و جامه سالوس
برو که هر چه تو داری ز علم و عقل ای شیخ
نمی‌خرند خراباتیان به نیم فلوس
بر آستانه عشق آسمان زمین بوس است
چه جای مسند جمشید و تخت کی‌کاووس
ز سوز دل من و پروانه سوختیم امشب
که یار پرده‌نشین بود و شمع در فانوس
شب وصال بهشت است کنج کوی خراب
که نه صدای موذن در او نه بانگ خروس
مگو که ساغر اگر عاقل است می‌ نخورد
که باده عقل فزاید به عقل جالینوس
من ار چه نامه‌سیاهم به روز حشر چه غم
که چشم عفو و عطا دارم از غنوده طوس
امام ثامن ضامن ابا الحسن که قضا
رضای او طلبد از مهیمن قدوس
به ذکر و فکر نشاید بیان اوصافش
چو ذات غیب برون است از عقول و نفوس
شمارهٔ  ۷۴

بگذر ای ناصح ز پندم بس کن این افسانه بس
نگذرم از عشق و مستی تا نفس دارم نفس
بر من این صحرای حیرت وادی ایمن بود
من چو موسایم در این وادی به سودای قبس
عشق‌بازان بلا دانند راز عاشقی
از رموز عشق آگه نیست ارباب هوس
آن که باشد یکه‌تاز عرصه میدان عشق
که به جولان فراست تند می‌راند فرس
برق غیرت زد به گلشن گلبنی را کاندرو
آشیانی بود لیل راز مشت خار و خس
تند راند ساربان ترسم در این بی‌راهه دشت
ناقه از رفتار ماند وز زبان افتد جرس
ای مسیحی‌دم پیام آور نسیم کوی یار
مژده جان‌بخش جانان از تو دارم ملتمس
آه از این راهی که از منزل کسی آگاه نیست
کاروانی می‌رود بی‌ساربان از پیش و پس
از هم‌آوازان مرغان چمن گشتم ملول
ای دریغ از صحبت صیاد در کنج قفس
دانی آن سجاده زاهد به راه خلق چیست
عنکبوتی دام گسترده است در راه مگس
زاهد از پنهان برد می‌ گیرم از دستش چنان
کآشکار از دست دزدی مال می‌گیرد عسس
غرق خوناب دلم بس دیده ریزد در غمت
وز کنارم جوی خون جاری‌ست چون رود ارس
یک طرف توفان حیرت یک طرف موج بلا
در چنین حالی به فریادم رس ای فریاد‌رس
کهنه رند مست را از جمله اوضاع جهان
ساقیی و ساغری و باده و پیمانه بس
شمارهٔ  ۷۵

من از خمخانه دیدم آن چه موسی دید در طورش
چو طورم خلوت دل روشن است از پرتو نورش
حیات جاودان از جام می‌جستم تعالی الله
به آب خضر دهقان خوب پرورده است انگورش
خوش آن رندی که در میخانه سرمست و خراب افتد
به جام می دمادم می‌کشان سازند معمورش
به جانان تحفه جانی برم اما از آن ترسم
که گوید کو سلیمان تا خوش آید تحفه مورش
ز دائم دیدنش گر دیده‌ام بندند نزدیکان
نشینم بر سر راهی که گاهی بینم از دورش
ز رفتار صنوبرقامتان مردیم در عالم
قیامت کو که یک دم زنده گردم از دم صورش
به زور بازویت هرگز مناز آن سرزمین است این
اگر باشد فلک بهرام آخر می‌برد گورش
دل از من روز روشن گم شده است از تیره‌بختی‌ها
ز زلف یار باید جست در شب‌های دیجورش
در این محفل مترس از محتسب ساقی سرت کردم
تو اول باده بر من ده به پای من شر و شورش
به خاک آستان قرب جانان طالبم جانا
حریم حرمتش خواهم نخواهم جنت و حورش
نمی‌دانم چه پیمودند در پیمانه ساغر
که ساقی جام می بشکست و مطرب تار و تنبورش
شمارهٔ  ۷۶

تعالی الله زهی طالع که دیدم روی نیکویش
به رویم صد گلستان گل شکفت از دیدن رویش
جهان یک سر عبیرآمیز و عنبربیز می‌بینم
نسیم صبح‌دم گویا گذشته است سر کویش
دل سحرآفرین بدرود جان گر گویدم شاید
که دل‌دوز است تیر غمزه چشمان جادویش
حریف شاهد معنی نگردد پیر عقل ای دل
که من با پنجه عشق آزمودم زور بازویش
سر صیدافکنان را او به فتراک از ازل دارد
خلاصی نیست کس را از کمند تار گیسویش
فراست را فرس لنگ است ای عاقل عنان درکش
سمند عشق می‌باید به میدان تکاپویش
از آن زلف دل‌آویزش صبا آهسته‌تر بگذر
که زنجیر مجانین است یک سر حلقه مویش
رموز عالم هستی ز من پرسید در مستی
که آگاهم ز سر پرده‌های توی بر تویش
به میدان وفا تا سر سپر دارد نیندیشد
اگر عاشق هزاران تیغ می‌بارد ز هر سویش
تو و توفیق عقل و حرمت طوف حرم زاهد
من و عشق رخ یار و طواف کعبه کویش
نه با زنار تار زلف او از سبحه بیزارم
که از محراب در تابم به یاد طاق ابرویش
مگو ساغر ز ساقی نشئه جاوید می‌خواهد
حیات خضر می‌خواهد ز شهد لعل دل‌جویش
شمارهٔ  ۷۷

شب تا سحر به یاد رخ و زلف یار خویش
بر روز خویش گریم و بر روزگار خویش
شاید به خاک درگه جانان رساندش
دادم به باد در سر راهی غبار خویش
نگشود کار ما ز در دیر و خانقاه
درمانده‌ایم واله و حیران به کار خویش
از جبر و اختیار سخن بر حکیم گوی
ما داده‌ایم بر کف عشق اختیار خویش
ای ساربان قطار به هر سو کشی بکش
در کوی عشق ما که فکندیم بار خویش
مردود اهل عقل شدیم از جنون عشق
کردیم پیش یار فزون اعتبار خویش
جانا قرار بین که دل بی‌قرار من
از زلف بی‌قرار تو جوید قرار خویش
گر مستی شبانه خمار آردت سحر
با ساغری بکوش به دفع خمار خویش
دست خدا و تیغ ضلالت زدا که هست
خود مرتضی علی بود و ذوالفقار خویش
شمارهٔ  ۷۸

صبا آهسته‌تر بگذر ز چین زلف مشکینش
که زنجیر مجانین است یک سر حلقه چین‌اش
بحمدالله به کوی یار ممتاز از شهیدانم
که از خونم بود رنگین کف دست نگارینش
هم اول می‌سپارم من به شیرینی اگر جانان
به صد جان بوسه‌ای گوید ز شهد لعل نوشینش
به کیش عاشقان پروا ز دیر و کعبه کی باشد
کسی کو عشق می‌ورزد چه باک از کفر و از دینش
به یاد عهد دیرین باده دیرینه می‌بخشد
جوانان جان فدای پیر دیر و عهد دیرینش
ز سوز آه بلبل کز جفای گل بود ترسم
نه گلشن ماند و نه باغبان نه سرو و نسرینش
بیا یک جرعه می ده زآن سفالین کاسه‌ام ساقی
حکایت چند از جمشید و از جام جهان‌بینش
به فکر گنج شاه و بستر دیبا و بدخوابی
گدا و خواب کنج راحتی و خشت بالینش
نخستین حرف درس عشقم استاد ازل گفتا
خوشا آن درس و آن استاد و آن حرف نخستینش
روان با زیب و فر یارم ز سنبل سایبان بر گل
تو گویی آسمانی می‌رود با ماه و پروینش
بیا گر گردش ساغر دمی خوش باشم ای ساقی
که در دورش نیاسودم فغان از چرخ و از کینش
شمارهٔ  ۷۹

خوش است باده دلکش ز دست ساقی مه‌وش
ز دست ساقی مه‌وش خوش است باده دلکش
به یک ترانه مطرب که زد به پرده عشاق
به گوش هوش من آمد هزار نغمه دلکش
مقام شیخ و برهمن حریم کعبه و دیر است
مقیم درگه عشقند عاشقان بلاکش
به هیچ سلسله مجنون عشق بند نگردد
مگر به سلسله زلف آن نگار پری‌وش
به حلق و حال کجا مه کشیده کلک مصور
به خط و خال که دیده‌است آفتاب منقش
مگر ز زلف پریشان یار داشت حکایت
که آمد از سر کویش نسیم صبح مشوش
هزار سیل بلا نشمرم به قطره آبی
روم به ورطه عشق تو چون خلیل بر آتش
ز کیمیا چه زند دم کسی به بوته عشقش
هنوز چون زر خالص نگشته قلب دل از غش
زمانه گر بگذارد همین بس است به ساغر
شراب و خلوت انس و حریف ساقی سرخوش
شمارهٔ  ۸۰

ما و سفال میکده جمشید و جام خویش
ما برده‌ایم قرعه دولت به نام خویش
ساقی به دور لاله زمانی به گردش آی
کز گردش زمانه کشیم انتقام خویش
نام‌آوران عشق تو گم‌نام عالمند
مردان عشق ننگ شمارند نام خویش
بگذار کام خویشتن ای دل که در جهان
ناکام گوی عشق گرفته است کام خویش
ای محتسب تو زحمت بیهوده می‌کشی
ما خود زدیم سنگ ملامت به جام خویش
زاه به من تو خرقه تقوی نشان مده
بر چین ز راه رند خرابات دام خویش
ای دل برون خرام و جهان‌ بین و جان طلب
مرغ شکسته‌بال بود مرغ بام خویش
یا جان دهیم یا به وصال تو می‌رسیم
یا سر نهیم در سر سودای خام خویش
کو آسمان به خلق نماید ملال عید
ما دیده‌ایم طلعت ماه تمام خویش
بی‌قدر بنده‌ام که به هیچم نمی‌خرند
گر خواجه‌ام به هیچ فروشد غلام خویش
ناکامیم چو کام سپهر است و دور او
یا رب سپهر کاش نگردد به کام خویش
صوفی ز صدر مصطبه پوید به لا مکان
ساغر به کنج میکده جوید مقام خویش
شمارهٔ  ۸۱

ما گذشتیم به عشقت ز مراد دل خویش
چه کند چاره کسی چون نرود کار از پیش
آشنای ره عشقیم و گدای در دوست
فارغیم از غم بیهوده بیگانه و خویش
ریخت خوناب جگر دیده‌ام از دست فلک
تا چه سازد به قلک آتش آه دل ریش
طمع عقل و دل و دین دگر از ما مکنید
که اسیریم به عشق صنم کافرکیش
ما ننالیم ز توفان بلا در ره دوست
هر چه از دوست برآید همه نوش است نه نیش
من درویش گدای سر کویی شده‌ام
که در آن کوی بود شاه گدای درویش
زاهدان را به ملک می‌نرسد سوز دعا
صوفیان را ز فلک می‌گذرد دود هشیش
رهرو منزل عشقم به بیابان فنا
دورم از صومعه شیخ و کلیسای کشیش
ای برادر چو بد و نیک جهان در گذر است
مشو آزرده دل از پست و بلند و کم و بیش
زاهد و باده پرستی من و تقوی و صلاح
ساغر است هر دو خلاف است نچسبد به سریش
شمارهٔ  ۸۲

یار چون سست گشت پیمانش
بگذر از فکر وصل و هجرانش
آتش عشق را بزن آبی
بنشین به خاک بنشانش
آن که دامن فشاند بر دو جهان
نرسد دست کس به دامانش
دین و دل از جهانیان بروند
زلف جادو و چشم فنانش
سیل اشکم چنین که می‌آید
الحذر عاقبت ز توفانش
ره‌نوردی به دشت عشق مکن
دشت عشق است و نیست پایانش
نشود ملک دل دگر آباد
کرده سلطان عشق ویرانش
سخت اگر جان دهد کسی به رهش
سست بوده است چار ارکانش
ای طبیب از علاج من بگذر
درد دارم که نیست درمانش
من و کوی وفای او ای شیخ
آن تو و آن بهشت و غلمانش
ساغر این حیله‌ساز واعظ را
کافرش خوان مخوان مسلمانش
شمارهٔ  ۸۳

دل خلق جهان پریشانش
آه از آن زلف عنبرافشانش
گذرد هر کس از دل و جانش
می‌رسد عاقبت به جانانش
ماه و خورشید طلعتم بنگر
مهر می‌تابد از گریبانش
گذرد ناوکش ز جوشن جان
جان به قربان تیر مژگانش
لاف عشقش بسی زدند ولی
کس ندیدیم مرد میدانش
همرهان راه عشق خوش رفتند
ما بماندیم در بیابانش
زاهدا از تو باد صومعه‌ها
من و میخانه‌ها و رندانش
تو و آسودگی و بی‌دردی
من و دردی که نیست درمانش
برو ای شیخ از سحرگه حشر
رند بی‌پا و سر مترسانش
به خرابات رو شبی ساغر
تا ببینی خروش مستانش
شمارهٔ  ۸۴

سر چو گوی افکنم به میدانش
تا که بردارد او به چوگانش
هر که را نیست عشق جانانش
می‌‌توان گفت جسم بی‌جانش
هر که عشق تو نیست در جانش
من نخوانم ز جنس انسانش
دل جمعی در آن خم زلف
نکنی ای صبا پریشانش
دل صد یوسف است زار و اسیر
مانده اندر چه زنخدانش
سرخط بندگی خطش می‌خواست
ما نهادیم سر به فرمانش
آن صنم رخ به هرکه بنماید
تو نگه دار یا رب ایمانش
تا به غرقاب عشق کی برسد
کشتی رانده‌ام به عمانش
گل چو گوشی به ناله‌اش نکند
عجب از عندلیب و افغانش
می بده ساقیا که در عالم
نه گدا ماند و نه سلطانش
گر به ساغر حیات می‌بخشی
باده درده نه آب حیوانش
شمارهٔ  ۸۵

همین نه مستی و عشق است باده راز خواص
که بس خواص دگر بخشد او ولی به خواص
بیار قلب محبت به کارخانه عشق
که کیمیا شوی آنگاه و (؟) ز رصاص
بود که گوهر یکدانه‌ای برون آریم
که عشق بحر محیط است و ما در او غواص
چگونه نگسلدم دل کمند عقل که عشق
مرا به گردن جان بسته رشته اخلاص
به شرع عشق مباح است خون کشته دوست
بکش مرا که به خون مباح نیست قصاص
به ملک نیستی از دوست کامران گردی
چو عشق و مستیت از هستیت نمود خلاص
به قرب صومعه زاهد اگر ز خاصان است
حریم میکده را ساغر است محرم خاص
شمارهٔ  ۸۶

مرا دلی‌ست پر از عشق و خالی از اغراض
دو چشم اشک‌فشانم گواه بی‌اغماض
هزار عارضه‌ام گر به جان و عقل رسد
من آن نیم که کنم در جهان ز عشق عراض
مرا به گردن جان نژند رشته عشق
نه آن کمند که برند با دو صد مقراض
ز ناوک مژه‌ات زخم هاست بر دل خلق
به غمزه چشم نظرباز گو مکن اغماض
بیاض صفحه روی و سواد خط مگو
که شرح دفتر حسن است آن سواد و بیاض
سقیم و عجب و ریا و غرور و نخوت و حرص
خدا شفا ندهد شیخ را از این امراض
ز شوره گل ندهد در چمن نخیزد خار
اگر چه عام بود فیض منعم فیاض
به کوی میکده عشق ساغرم سرشار
نیم به صومعه زرق عابد مرتاض
شمارهٔ  ۸۷

حسن جمال یار اگر جلوه کند به این نمط
دفتر علم و عقل را عشق کشد خط غلط
شعله حسن سرمدی زآتش عشق سرمد است
نیست به کار عاشقان اول و آخر و وسط
آن که به زیب و زیوری دعوی حسن می‌کند
گو رخ و زلف یار بین و آن لب لعل و خال و خط
حکم هلاکم از جفا گو خط عنبرین مده
من که نهادم از ازل سر ز وفا به حکم خط
وادی عشق بی‌کران تشنه و مانده ما در او
ناصح عیب‌گوی ما راهرو کنار شط
دایره است شکل عشق از خط استوای غم
ما به میان دایره مانده مقیم چون نقط
بود و نبود هر کسی روز ازل نوشته شد
کلک قضاض غیب را می‌نرود خط غلط
زاهد خشک را بگو دامن ماست تر ز می
راست به هم نمی‌شود الفت ماکیان و بط
اهل زمانه دیده‌ام وز همه برگزیده‌ام
ساقی و ساغری ز می مطرب و بربطی و بط
شمارهٔ  ۸۸

دلا زبان بیان را به عشق کن الفاظ
که علم عشق معانی‌ست مابقی الفاظ
ز درس عشق چو استاد چند لفظم خواند
هزار دفتر معنی گشود از آن الفاظ
زهی کمال که حفظ نکات آیه نور
ز خط صفحه رویت کنند اگر حفاظ
به چشم جادوی خون‌ریز ترک مست نگر
که ریخت خون من آن دل‌سیه به نیم لحاظ
مگو به میکده مستان به خواب و بی‌خبرند
که گفته پیر مغانم رقودهم ایقاظ
حدیث عشق رخش بی‌حفاظ گو ساغر
که مست بزم حضوری تو مست را چه حفاظ
شمارهٔ  ۸۹

سلطان دادگستر عشق جهان مطاع
دستی به ملک جان و دلم برد بی‌نزاع
نقد دل شکسته و جان و تن نژند
بازار عشق را چه بود کمترین متاع
حسن تو را که قطب زوایای صنع بود
از آفتاب عشق گرفتیم ارتفاع
بازار بخت بود نه وقت زیان و سود
دادیم جان و عشق تو کردیم اتبیاع
تا هست نور عشق چراغم به روشنی
تا آفتاب هست نگیرند از او شعاع
نی می‌زند به ناله نوا‌های مختلف
گو هیچکس نگیرد از او گوش استماع
ساقی ز من شنو که مرا نیست حال می
مطرب مگو که نیست مرا حالت سماع
استاد غیب روز ازل نقش ما
سر دفتر جنون زده در دار الانطباع
ما و ملامتی و سر کوی می‌فروش
زاهد تو و سلامتی و گوشه بقاع
پیمانه گیر و قول فرح‌بخش من شنو
مشنو حدیث شیخ که می‌آورد صداع
با محتسب ستیزد اگر مست می‌ رواست
از پیش خصم درنرود مردم شجاع
دنیا و دین به جرعه جامی فروختیم
ساغر درین معامله کردیم انتفاع
شمارهٔ  ۹۰

خزان رسید به گلزارش از بهار دریغ
نهال عمر مرا ریخت برگ و بار دریغ
به انتظار نشستم به راه وعده وصل
گذشت مدت عمرم در انتظار دریغ
به درد و داغ شب هجر مبتلا گشتیم
به روز وصل نکردیم جان نثار دریغ
به این شمایل و خوبی به این کمال و جمال
ز بی‌وفاییت ای بی‌وفا هزار دریغ
کنون که صید تو گشتم بکش که می‌ترسم
پس از رمیدن من گویی از شکار دریغ
به یاد حق نکشیدیم یک زمان نفسی
(گذشت عمر و نکردیم هیچ کار دریغ)
بهار رفت و نشد لب تر از ساقی
گذشت بی‌می و معشوق روزگار دریغ
شمارهٔ  ۹۱

نوبهار است و فصل باده و باغ
بوی جان می‌دهد نسیم ایاغ
باغ باید که گل در او چینم
باده باید که تر کنیم دماغ
باغ خوشتر بود به خاطر شاد
بر دل‌افسرده‌ای چه باغ و چه راغ
گر نباشد ز سوز آتش عشق
لاله از خاک کی دمد با داغ
از خم زلف یار باید جست
دل گم گشته را که نیست سراغ
ندهد عالمم فراغ از دوست
بخشدم دوست از دو کون فراغ
با جمال تو جلوه خورشید
آفتاب است و روشنی چراغ
غیرت عشق بین که گل نشکفت
دید چون خفته جای بلبل زاغ
ساغر از پا فتاده ساقی کو
که کند دست‌گیریش به ایاغ
شمارهٔ  ۹۲

دام بلاست این تن خاکی ز جان دریغ
اندر قفس ز طائر عرش‌آشیان دریغ
بر من چه سال‌ها که بهار و خزان گذشت
برقی نزد به خار و خس آشیان دریغ
عمرم گذشت یار گذاری به ما نکرد
پیرانه‌سر ز دولت و بخت جوان دریغ
از عشق بود کار دلم رو به راستی
فرصت نداد کج‌روی آسمان دریغ
نشکفته گل هنوز به گلزار برق زد
آواره ماند بلبل بی‌خانمان دریغ
هر سو عنان‌گسسته رود کاروان عشق
نالد جرس به ناله که از ساربان (کاروان) دریغ
اسرار سینه من بی‌دل نهفته ماند
صاحب‌دلی ندیدم از اهل جهان دریغ
شکر خدا که هر چه به میخانه خواستیم
از ما نکرد همت پیر مغان دریغ
خوبان که در زمانه جفا پیشه ساختند
برداشتند رسم وفا از میان دریغ
آمد شد رقیب ز حد رفت و نیستم
در آستان یار سگ پاسبان دریغ
ره بستمی ز غایت غیرت بر آسمان
دورم ز خاک درگه آن آستان دریغ
سنگین فتاده‌است به دل بار عشق یار
من ناتوان و خسته ز تاب و توان دریغ
نه یک عزیز مصر زلیخاست در جهان
نه یوسفی‌ست همره صد کاروان دریغ
کوتاه کرده دست مرا دست روزگار
زآن قامتت کشیده و موی میان دریغ
چون نیست اعتبار بر این چند روز عمر
ساغر مکن ز خوردن رطل گران دریغ
شمارهٔ  ۹۳

با مهر عارضش چو قرین اوفتاد زلف
بنیاد عاشقان همه بر باد داد زلف
زآن عقده‌های عهد که بستیم‌ بارها
چندین هزار عقده ز کارم گشاد زلف
پیچیده خم به خم به هم از غایت غرور
بر کنج حسن افعی افعی نژاد زلف
چون پادشاه زنگ به بتخانه فرنگ
در تخت لعل‌رنگ ز مادر بزاد زلف
در کار زلف باد سحر آنچه خواست کرد
تا بنگری چه ها کند آخر به باد زلف
ز افتادگی به صفحه رخسار تکیه داشت
وز سرکشی کنون به کف پا فتاد زلف
عهد قرار داشت دل از بی‌قراریش
دردا قرار عهد به یک سو نهاد زلف
تنها همین نه رشته جان‌ها ز هم گسیخت
از دل هزار سلسله بر باد داد زلف
تا خواست عارضش خط دیباچه بیاض
از مشک سود صفحه گل را سواد زلف
ساغر ز نامرادی دل کام جان مخواه
کس را به دوزخیش نبخشد مراد زلف
شمارهٔ  ۹۴

ای عاشقان روی تو از قاف تا به قاف
وی عاکفان کوی تو پیوسته در طواف
تا دیده‌ام فتاد بر آن دیده در جهان
آگه شدم ز حاصل ترکیب نون و کاف
روز نخست با غم عشق تو بسته‌ایم
پیمان بی‌تخلف و پیوند بی‌خلاف
باریک‌تر ز موی بود نکته‌های عشق
حیران در آن میانه دو صد عقل موشکاف
با سیل اشک دیده نیالوده خون دل
بیهوده کس چرا زند از درد عشق لاف
حسرت برد به نافه آن زلف عنبریین
مشکی که آهوی ختنش پرورد به ناف
ایمن مشو فریب نخور از سپهر پیر
قصد هلاک می‌کند این زال حیله‌باف
ماییم در سرای خراباتیان عشق
آن رند فرش‌خواب زمین آسمان لحاف
خمخانه را بگو که به مجلس درآورند
جام و سبو به مستی ما کی دهد کفاف
ساغر بیا به صافی خود بین صفا نگر
دل صاف و سینه صاف و قدح صاف و باده صاف
شمارهٔ  ۹۵

دل صاف و سینه صاف و قدح صاف و باده صاف
صوفی صفا بیار و بپرهیز از مصاف
می خور که در کمینگه عمر است چرخ پیر
چون خصم کینه‌دار به کف تیغ بی‌غلاف
گر می خمار آوردت باز می بخور
نزد حکیم فصد بود چاره رعاف
گامی‌ست کوه قاف به بازوی زور عشق
کوهی‌ست بار عشق تو بر دل چو کوک قاف
روز ازل که عهد به میثاق بسته شد
ما عهد عشق یار ببستیم بی‌خلاف
واجب نگشت تا چو وجود تو ممکنی
صورت نبست معنی ترکیب نون و کاف
داری کمال حسن تو ای آفتاب لیک
با حسن آن جمال نداری زبان لاف
توصیف حسن غیر نکاهد جمال دوست
دریا نمی‌شود به دو صد آب جو مصاف
جان باختن علامت عشق است و عاشقی
بیهوده‌لاف نیست سزاوار این گزاف
حاجی مگو ز طوف حرم طرفه طرف بست
طرف آن بود که کعبه کویش کند طواف
گفتی رقیب جان به کف از بهر یار برد
بازار یوسف است و برد مشتری کلاف
گو میفروش جام حیاتی ببخشدم
آب خضر به تشنگیم کی دهد کفاف
صبح و گهِ صبوحی و ساغر خمار شب
ساقی بیار هر چه که داری ز درد و صاف
شمارهٔ  ۹۶

بر دیر و حرم عشق بود راهبر عشاق
عشق است که آتش زده بر انفس و آفاق
در دفتر ایجاد و نخستین قلم صنع
بنوشت خط عشق به دیباچه اوراق
محکم بود از عشق نهان‌خانه توحید
بر مصطبه سقف است و به محراب دعا طاق
از زمزمه عشق به ما نیز نوایی
مطرب تو که بی‌پرده زنی نغمه عشاق
با سوز جگر عشق تو پوشیده نماند
این آتش سوزنده هویداست به احراق
بردار ز رخ پرده که با طلعت حسنت
از نور بماند مه و خورشید ز اشراق
باز آی که از شوق رخت در سر راهم
ای خاک رهت روشنی دیده مشتاق
از خیل گدایان تو ای پادشه حسن
شایسته احسانم و مستوجب انفاق
در عهد ازل گر همه میثاق گرفتند
من عهد غم عشق تو را بستم میثاق
از شورش حسن تو که مشهور جهانی
شهرت زده عشقم و شوریده آفاق
بگذار به حال خودم ای ناصح و بگذر
از من که مرا پند تو زهر است نه تریاق
منعم مکن از خوردن می بیهده واعظ (زاهد)
کاین کرده نصیبم ز ازل قاسم ارزاق
دلتنگم از اوضاع جهان بی‌می و ساغر
ساقی برسان باده که شد طاقت دل طاق
شمارهٔ  ۹۷

اوقد النیران فی قلبی بایام الفراق
انّ نیران النوی فی القلب ممّا لا یطاق
غرق توفان بلایم در میان اشک و آه
ساقیا قم فاسقنی کاسا فاّن الوقت ضاق
دیده‌ام بس تلخ‌کامی‌ها ز دست هجر یار
نوش‌دارو می‌دهد طمع شرنگم در مذاق
خلّتی قم لا تسلنی من عقوبات النوی
کنت قد اصلی بنار العشق فی طول الفراق
نغمه عشاق را مطرب بزن با یک نوا
خواه در خاک حجاز و خواه در ملک عراق
یکه‌تازی را به جولانگاه عشق ای مدعی
فارسی چون مصطفی خواهد فرس همچون براق
بسته‌ام میثاق عشقت را من از عهد ازل
حاش لله تا ابد گر بازگردم زآن وثاق
ناصحم گفت از خدا صبری طلب در راه شوق
یا الهی کفّنی صبراً وزدنی الاشتیاق
این بود رسم کهن در عهد عشق او که من
ناگزیرم از وفا او در گریز است از وفاق
زلف جادو خال هندویش به قصد عاشقان
متفق گشتند با هم هر دو نعم الاتفاق
قرص خورشید درخشان کز افق سازد طلوع
پیش حسن طلعت رویش چو ماهی در محاق
یاد از آن رندی و عشق و کوی پیر می‌فروش
آن سفالین کاسه‌ها وآن ساقیان سیم‌ساق
ساقیا مستان شب را بر صبوحی زن صلا
قد اضاء الصبح (؟) الصّبا و الرّاح راق
فرصت می را غنیمت دان که دوران عنقریب
بی‌محابا می‌زند بر جام ما سنگ نفاق
ساغرا می خور که دارا و کی و جمشید و جم
کلّهم قد هالکوا من ذا الذی فی الدّهر باق
شمارهٔ  ۹۸

روز ازل نوشت قضا چون برات عشق
یکسر حواله گشت به من مشکلات عشق
سوزنده‌آتش است و ستیزنده تند‌باد
بر خاک و آب نقش نبندد صفات عشق
بی‌خشت و گل سرای بود لا مکان زمین
دیر و حرم کجا و کجا سومنات عشق
گر عاشقی به سخت‌ترین درد جان‌گزا
باید دوام دل بودت از ثبات عشق
شستن به آب دیده ورق‌های عقل و دین
در دفتر جنون بود از واجبات عشق
در عرش و فرش هر چه پذیرد دل از خیال
غیر از خیال دوست بود زایدات عشق
بدنام عشق شو که بمانی به نام نیک
فانی بود جهان همه جز باقیات عشق
در کارخانه ازل از مخزن وجود
سر صفات گشت هویدا به ذات عشق
از واردات عقل به جان نیستم ملول
کز غیب می‌رسد به دلم واردات عشق
از کار‌های بسته تدبیر عقل و علم
قفل دلم گشود کلید نجات عشق
یک شب بیا به کوی خراباتیان مست
تا صبح‌ گونه گونه ببین معجزات عشق
بسیار طرح مسلئه کردم ز هر فنون
حلم نشد هزار یک از مشکلات عشق
ما نیستیم تشنه جام زلال خضر
سیراب ساغریم ز آب حیات عشق
شمارهٔ  ۹۹

دل پاک و دیده پاک و قدح پاک و باده پاک
صوفی بیا که جامه تقوی زنیم چاک
در عشق دوست گر سر و جانم رود چه باک
عاشق به راه عشق نیندیشد از هلاک
گر باغبان به باغ سپارد مرا به خاک
صد جامه حیات بدوزم ز برگ تاک
خواهم به مستی از ملک العرش بگذرم
چون عشق جوش زد سمکی پرد از سماک
بر من همان لباس حیات ابد بود
پیراهنی که در غم عشق تو گشته چاک
خوش می‌روم بر آتش عشقت خلیل‌وار
گر باشدم چو شعله نمرود تابناک
جز نقش صورتت نپذیرد خیال غیر
لوح دلم به صیقل عشقت چو گشت پاک
از جان و تن خیال جدایی محال نیست
لیک از خیال دوست محال است انفکاک
آتش مزن به خرمن آزادگان عشق
اندیشه کن ز سوز دل و آه دردناک
پیداست سوز عشق تو بعد از وفات من
زآن داغ‌دار لاله که می‌رویدم ز خاک
ساغر بیا به میکده مستانه می‌ خوریم
وآنگه زنیم خیمه بر افلاک از این مغاک
شمارهٔ  ۱۰۰

ای عارض تو رشک پری غیرت ملک
نازد ملک به حسن و جمال تو در فلک
ای جا گرفته در دلم از دل عزیزتر
هستی به من چو دیده و در دیده مردمک
زلفت به ماه روی تو چون ابر و مشتری
رویت میان خال و خط آن ماه مشترک
دشنام تلخ از آن لب شیرین مگو به غیر
ای جنگ‌جو مریز به زخم دلم نمک
من در مقام طی طریق وفای دوست
استاده‌ام به پای یقین بی‌گمان و شک
هر بامداد می‌گذری از دیار یار
ای پی‌خجسته به پیک صبا لیتنی معک
آن ابر تیره دود دل عاشقی بود
کز سوز عشق سوی سما گشته از سمک
می خور به دور ساغر و فرخنده دار دل
تا چند خون دل خوری از گردش فلک
نام خودت به دفتر عشاق ثبت کن
زآن پیش کز جریده عالم کنند حک


شمارهٔ  ۱۰۱

ای از فروغ مهر رخت ماه منفعل
وز شعله جمال تو خورشید مشتعل
کوثر ز شربت لب لعل تو شرمسار
طوبی به اعتدال قد از قامتت خجل
عکس رخت به پرده تصویر فی المثل
نقش نگارخانه چین است یا چگل
با خیل آه تیر تو را می‌کشد ز جان
جانا بیا ببین که چه ها می‌کشم ز دل
شنعت مزن به مستیم ای عقل کز ازل
مفتی عشق کرده به من باده را بجل
روح مجردی ملکی یا فرشته‌ای
هیهات چون تو حورسرشتی ز آب و گل
ساقی بیا و جام صبوح سحر بیار
دارد خمار باده دوشینه‌ام گسل
راح رواح راحت شادی دهد به جان
جام صباح ظلمت غم می‌برد ز دل
دیر و حرم ز حرمت عشقند محترم
ورنه چه حاصل از شرف خاک و خشت و گل
ساغر هوای بوالهوسی کن ز سر برون
دامان عشق آل علی را ز کف مهل
شمارهٔ  ۱۰۲

نه واعظ و نه محتسب آن جا نه قال و قیل
میخانه خود بهشت بود باده سلسبیل
گویند عشق آتش سوزان بود ولی
من می‌روم بر آتش عشق تو چون خلیل
از عشق می‌رسد به دلم واردات غیب
با این که عقل نزد حکیم است جبرئیل
آن زلف سرکش است که افتاده پای خط
یا رب مباد آن که عزیزی شود ذلیل
در کوی عشق زندگی جاودان بیافت
هر عاشقی که از دم تیغ تو شد قتیل
صد آفرین به صنعت خود گر کند رواست
ایزد که آفریده جمالی چنین جمیل
از قول شیخ و واعظ نادان دلم گرفت
ساقی بیار می که ملولم ز قال و قیل
عزم رحیل به ز اقامت بود ولی
در کوی می‌فروش اقامت به از رحیل
باید که راه گم به بیابان عشق کرد
تا رهنمای وادی ایمن شود دلیل
رندان فتاده مست و خراب از شراب ناب
مست است ساغر از می عشقت چو ژنده‌پیل
شمارهٔ  ۱۰۳

ایام عمر می‌شمرد دور ماه و سال
ساقی بیار باده که بس تنگ شد مجال
ساقی بیا که حشمت جم نیست جز وبال
درده می مغانه از آن کاسه سفال
جمشید را بگو سخن از جام در جهان
جام جهان نماست مرا کاسه سفال
ما مرد عشق و رند خراباتی‌ایم و مست
بر ما ریا و زهد حرام است و می حلال
ساقی فدای دور تو گردم به گردش آی
دور فلک همین شب و روز است و ماه و سال
بر لوح دیده نقش جمال تو چون کشم
بیرون بود تصورت از عرصه خیال
زایل چگونه می‌شود این شور عشق ما
آن حسن بی‌مثال تو تا هست بی‌زوال
عمری مضی بهجرک والدهر قد یزول
یا منیتی هواک من القلب لا یزال
دست از جفا نمی‌کشد این چرخ کینه‌جو
ساقی بیار باده که گشتیم پای‌مال
تا کی حدیث واعظ نادان و قول شیخ
مطرب بگو که سخت ملوم ز قیل و قال
دور از رخش دریغ که با محنت فراق
مردیم و ماند در دل ما حسرت وصال
ساغر ز جام عشق تو جاوید زنده است
کاو خضر جاودان بود از چشمه زلال
شمارهٔ  ۱۰۴

آن شب که قرین جام گشتم
بی‌لعل تو تلخ‌کام گشتم
با فکر رخ و خیال زلفت
سرگشته صبح و شام گشتم
آشفته و طیر‌ه‌دل که بینی
زآن طره مشک‌فام گشتم
مشکن پر و بال من که من خود
دانسته اسیر دام گشتم
تا عشق تو آشنای من شد
بیگانه ز ننگ و نام گشتم
چندان رفتم ز یاد صیاد
کافسرده به کنج دام گشتم
در میکده رفتم و چو ساغر
مست می لعل‌فام گشتم
شمارهٔ  ۱۰۵

با خیالت هر قدم از خویش بیرون رفته‌ام
راه عشقت را نمی‌دانی که من چون رفته‌ام
عاقلان را در ره عشق تو مجنون دیده‌ام
بس به سودای تو در صحرا و هامون رفته‌ام
خفته در منزل چه داند مشکلات راه عشق
راهرو داند که من این راه را چون رفته‌ام
با دل پر درد و روی زرد و چشم خون‌فشان
رفته‌ام تا راه عشق را به قانون رفته‌ام
محرمان کوی لیلی کی ز من یاد آورند
من که در دشت جنون از یاد مجنون رفته‌ام
برق و بارانی که بینی من به خیل اشک و آه
هر شب از بهر شبیخون سوی گردون رفته‌ام
نصرتم بین کز جنون عشق در میدان عقل
با درفش کاوی و جیش فریدون رفته‌ام
چاره‌جویان جمله عاجز مانده از درمان من
با دل پردرد پیش صد فلاطون رفته‌ام
نه فلک در پیش پای همتم یک گام نیست
رهرو عشقم ز ملک عقل بیرون رفته‌ام
حال مستان را ز من ساغر چه می‌پرسی که من
روزگاری هست کز میخانه بیرون رفته‌ام
شمارهٔ  ۱۰۶

باز مستانه برون از در خمار شدیم
آفت جان و دل مردم هشیار شدیم
از پس پرده پندار چو بیرون گشتیم
پرده‌دار حرم عالم اسرار شدیم
در حریم حرم از سعی صفایی نفزود
زآن به بتخانه مرید بت و زنار شدیم
حاصل خود همه دادیم به سیلاب فنا
فارغ از نیک و بد و اندک و بسیار شدیم
غیر بی‌حاصلی از حاصل اوقات نبود
ای بسا شام و سحر خفته و بیدار شدیم
تا تو را صورت و معنی به هم آمیخته شد
ما به نزهتگه جان صورت دیوار شدیم
بعد عمری که ز هر دام بلایی جستیم
به کمند سر زلف تو گرفتار شدیم
قصه جنت و کوثر به حریفان گفتیم
شرمسار از رخ ساقی و لب یار شدیم
کوکب بخت خود از مشرق ساغر جستیم
شرف طالع هر ثابت و سیار شدیم
شمارهٔ  ۱۰۷

شب‌ها که با خیال رخت آه می‌کشم
نقشی به لوح دیده از آن ماه می‌کشم
تا شست‌و‌شوی دل کنم از غیر نقش دوست
ناشسته‌ روی جام سحرگاه می‌کشم
با سالکان میکده در شاه‌راه عشق
جامی به یاد رهرو آگاه می‌کشم
آویختن نیارم از آن دامن بلند
خجلت ز دست و پنجه کوتاه می‌کشم
یک تن ز همرهان طریقت نمی‌کشد
بار مذلتی که در این راه می‌کشم
یک ره دلم به حلقه آن زلف ره نیافت
بنگر چه ها ز طالع گمراه می‌کشم
گر دست من به چاه زنخدان او رسد
صد یوسف پیمبر از آن چاه می‌کشم
گوشم سوی سروش و سبوی میم به دوش
شکر خدا که باده به دلخواه می‌کشم
خاک در گدای خرابات بوده‌ام
منت کجا ز بارگه شاه می‌کشم
در دل فروزم آتشی از آه سوزناک
وز سوز سینه ناله جان‌کاه می‌کشم
ساغر مپرس قصه ز شب‌های محنتم
کز غصه خون همی‌خورم و آه می‌کشم
شمارهٔ  ۱۰۸

برخیز تا به راه خرابات پا نهیم
پایی ز روی صدق به راه خدا نهیم
بیرون کشیم رخت ز اقلیم کن فکان
آنجا که پا ننهاده است ما نهیم
با محرمان خاک‌نشین آشنا شویم
پیش از دمی که رو به در کبریا نهیم
بیهوده سر به هر سر بیگانه نسپریم
روی نیاز بر قدم آشنا نهیم
ارباب صدق را به دل و جان بپروریم
انگشت رو به سینه اهل ریا نهیم
با صد جفا نه پای کشیم از طریق دوست
تا سر نهیم در سر مهر و وفا نهیم
از سوز عشق لاله رخ تازه هر زمان
داغی به روی داغ دل مبتلا نهیم
بر هم زنیم دفتر اعمال اهل حشر
گر ماجرای خویش به روز جزا نهیم
گر برق غیرتی نفروزد چراغ ما
بنیاد خانه در ره سیل فنا نهیم
ساقی چو دور ساغر و پیمانه ممکن است
امروز به وعده فردا چرا نهیم
می ده که نه رواق فلک را به هم زنیم
کاخ بلندپایه‌ای از نو بنا نهیم
ساغر به کنج کوی مناجات کم نشین
برخیز تا به کوی خرابات پا نهیم
شمارهٔ  ۱۰۹

تا به خاک قدم پیر مغان سر زده‌ام
پای بر فرق سرافرازی قیصر زده‌ام
گشته‌ام خاک‌نشین بر در میخانه عشق
پشت پا بر حرم و بتکده یکسر زده‌ام
از کف ساقی ترسابچه در بزم حضور
می رنگین‌تری از خون کبوتر زده‌ام
خورده‌ام جام حیات از می خمخانه عشق
طعنه بر چشمه ظلمات سکندر زده‌ام
چه غم از حادثه‌انگیزی توفان بلا
کشتیی را که به دریای تو لنگر زده‌ام
ز وفا پای پس از مرگ به خاکم بگذار
که بسا دست من از عشق تو بر سر زده‌ام
منم آن عاشق دیوانه که از روز ازل
علم عشق تو در گنبد اخضر زده‌ام
ساغر مست و خرابم به خط مفتی عشق
باده در میکده با رند و قلندر زده‌ام
من که اندیشه‌ام از پرسش محشر نبود
دست امید به دامان پیمبر زده‌ام
شمارهٔ  ۱۱۰

گیرم آخر دل از آن زلف پریشان گیرم
به کدامین سر سودازده سامان گیرم
کفر زلف تو مرا مایه صد ایمان است
کافرم گر به جز از کفر تو ایمان گیرم
بر من آن تیر که از شست تو بیرون آید
اگر از دل گذرد ور هدف جان گیرم
بامدادان که صبا جانب بستان گیرد
بوی زلفین تو از سنبل و ریحان گیرم
وقت آن شد که چو دیوانه به سودای غمت
رو به صحرا نهم و راه بیابان گیرم
تیغ ابروی تو را گر به کف آرم روزی
خون صد کشته از آن صف ‌زده مژگان گیرم
تا فروغی به دل از دیده جانم برسد
توتیایی ز غبار ره جانان گیرم
من هم آیین نکونامی و تقوی دانم
چه کنم عشق بتان گشته گریبان‌گیرم
دست کوتاه مرا گوشه دامانی کو
تا به صد حسرت از آن گوشه دامان‌گیرم
عشق را عرصه برون است ز معموره عقل
گیرمش تا به ابد حد بیابان گیرم
عهد دل بستگی زهد به ساغر شکنم
بر در میکده پیمانه به پیمان گیرم
شمارهٔ  ۱۱۱

بی‌سبب خار به چشم کرم یار شدیم
ای دریغا که به کام دل اغیار شدیم
نه عجب خار گر از صحبت گل گشت عزیز
عجب از ماست که در صحبت گل خار شدیم
تا بر آن صفحه رخسار خطش دایره زد
ما بر آن دایره سرگشته چو پرگار شدیم
قید عشق تو بسی محکم و ما صید ضعیف
آه از این دام بلایی که گرفتار شدیم
بلبلانیم خوش‌آواز که در کنج قفس
دم فروبسته و خاموش ز گفتار شدیم
گرنه پاداش وفا جور و جفا می‌باشد
از چه ما این همه مستوجب آزار شدیم
جمع آسوده‌دلان کو که پریشان باشد
ما چو آشفته از آن طره طرار شدیم
شعله بر خرمن افلاک زنیم از تف آه
ما که از آتش دل برق شرربار شدیم
هوشیاران همه ساغر به مقام خطرند
ما که مستانه برون از در خمار شدیم
شمارهٔ  ۱۱۲

تا به کی فکر می و شاهد و ساقی و ندیم
نفسی تازه کن از عشق به انفاس نسیم
ای که با تازه جوانان سر یاری داری
رو غنیمت بشمر صحبت یاران قدیم
اشک سیمین و رخ زرد بود مایه عشق
کم‌عیار است به بازار محبت زر و سیم
تو مپندار که عشق آتش نمرودی نیست
آتش آن است ولیکن تو نه ابراهیم
زیر خاک است تو را مسکن اصلی فردا
گیرم امروز شدی پادشه هفت اقلیم
دست امید من و دامن بخشایش دوست
که روا باشدم امید کرامت ز کریم
گر مرادت بود از دوست رضای دل دوست
سر به فرمان خطش نه به رضا و تسلیم
دوری و وصلم از او مایه بیم است و امید
ورنه از دوزخ و جنت چه امیدی و چه بیم
آخر ای دوست نظر کن به اسیران بلا
که به هر گوشه فتاده است دو صد زار و سقیم
صفحه روی تو یا قبله ارباب نجات
کعبه کوی تو یا ساحت میقات کلیم
ما گر از اهل عذابیم برای که بود
حور و طوبی و لب کوثر و جنات نعیم
ساغرا می خور و پروا مکن از پرسش حشر
که غفور است و رحیم است خداوند کریم
شمارهٔ  ۱۱۳

من همان رند خراب و عاشق و ‌دیوانه‌ام
کز ازل مجنون‌صفت در عاشقی افسانه‌ام
رهرو بی‌خانمانم رند بی‌نام و نشان
آشنای عشقم و از عقل و دین بیگانه‌ام
در خرابات مغان سرمست جام وحدتم
در صفای میکشان دردی‌کش میخانه‌ام
گاه رند باده‌نوشم گاه پیر می‌فروش
گاه ساقی گاه خم گه باده گه پیمانه‌ام
محفل شوریدگان عشق را هنگامه‌ام
هم ندیم محفلم هم شمع و هم پروانه‌ام
در مقام عشق‌بازی عاشق و معشوق را
هم‌ دل و هم دلبرم هم جان و هم جانانه‌ام
گاه در باغ جنانم طایر عرش‌آشیان
گاه مرغ گلشنم در قید آب و دانه‌ام
چند گویی کآشیان بلبلی را برق سوخت
خود نمی‌دانی که من هم برق و هم کاشانه‌ام
از پی گنجی چه می‌گردی به هر ویرانه‌ای
دولت از من جو که من هم گنج و هم ویرانه‌ام
من که کشتی می‌برم در بحر بی‌پایان عشق
خود همی‌غواص بحرم خود در یکدانه‌ام
گه به شکل شیخ شهرم زاهد تسبیح‌خوان
گه به سلک می‌پرستان ساغر مستانه‌ام
شمارهٔ  ۱۱۴

ما دل به جور و جان به جفایت سپرده‌ایم
تا نشمری که عشق تو آسان شمرده‌ایم
تا سر نهاده‌ایم به چوگان عشق یار
کوی سعادت از همه آفاق برده‌ایم
روز ازل به یاد خراباتیان عشق
جامی ز دست پیر خرابات خورده‌ایم
ساقی بیار می که به عمر اعتبار نیست
امروز زنده‌ایم و دگر روز مرده‌ایم
چندین بهار آمد و گل‌ها شکفت و ریخت
ما همچنان چو مرغ خزان دل‌فسرده‌ایم
از صد هزار تیغ ستم سر نمی‌کشیم
در راه عشق پای ارادت فشرده‌ایم
ساغر به کوی عشق مگو دست کوتهیم
در خاک پای پیر مغان سرسپرده‌ایم
شمارهٔ  ۱۱۵

گوشه امن و جام می ماه‌وشی مقابلم
بی‌خبر است آسمان شکر ز بخت مقبلم
ای که گره گشایمت فکر رهاییم کند
دام چگونه بگسلم بندی آن سلاسلم
یار کند به صد جفا بند ز بند من جدا
خون وفا همی‌چکد از رگ و از مفاصلم
ای که به قهر گفته‌ای از سر کوی من برو
گیرم اگر که خود روم گو به کجا رود دلم
من که سفینه می‌برم لجّه بحر عشق را
یا بکشد به غرقه‌ام یا بکشد به ساحلم
تخم وفا که کشته‌ام بی‌ثمر است عاقبت
سیل جفا نبرد اگر برق زند به حاصلم
تا تو به بزم دیگران شمع و چراغ بوده‌ای
من به گداز و سوز دل غیر شمع محفلم
هر که جنون عشق را چاره به عقل می‌کند
عقل گمان نمی‌کند گوید اگر که عاقلم
دعوی خون به حیرتم روز جزا چه سان کنم
گر به نگاه واپسین چشم فتد به قاتلم
خود به هوای دامگه ترک نمودم آشیان
من نه به صیدگاه عشق آمده صید غافلم
کاسه نگشت خاک من در کف می‌فروش اگر
رند سبوکش دگر کوزه بسازد از گلم
پیش‌رو خیال من رهبر کوی عشق شد
روز ازل که ساربان بست به ناقه محملم
دوش که پیر میکده دید به حال حیرتم
گرد به یک پیاله می حل هزار مشکلم
ساغر دل‌شکسته‌ام مانده و زار و خسته‌ام
نی پی گرد کاروان نه به سراغ منزلم
شمارهٔ  ۱۱۶

بازخواهم حذر از خرقه پرهیز کنم
الفت نو به می و ساغر لب‌‍‌ریز کنم
عشق‌ورزی همه گویند به اسلام خطاست
کافرم من اگر از عشق تو پرهیز کنم
گر به صد وادی ایمن گذرم در شب تار
آتش عشق تو را مشعله‌انگیز کنم
گر به زندان بلا رشته جانم گسلد
دست در حلقه آن زلف دل‌آویز کنم
گر از آن لعل لبم بوسه اجازت بخشی
شربت روح ز شهد شکرآمیز کنم
آسمان گر کندم قصد نه جای حذر است
حذر آن به که از آن غمزه خون‌ریز کنم
واعظ از توبه تنها من دیوانه چه سود
گو کند توبه حریفان همه من نیز کنم
کاسه و کوزه تهی آخر وقت صبوح
فکر هشیاری مستان سحرخیز کنم
ساقیا خیل غم از جان به لب آرد چه غمم
همه را چاره به یک ساغر لب‌ریز کنم
شمارهٔ  ۱۱۷

آن چنان عشق تو غالب شده بر جان و تنم
رشته عشق توان ساخت ز تار کفنم
عشقت القا انا الحق کندم زآن که مرا
خویشتن کرده تا کرده بی‌خویشتنم
شور عشق من و حسن تو گرفته است به خلق
زآن که در شهر تو شیرینی و من کوه‌کنم
غم عشقت به دل آخر ز که پنهان دارم
من که در عشق تو افسانه هر مرد و زنم
مر مرا تاریک بود بزم بهشت
گر شود روشن از انوار رخت انجمنم
عهد پیمانه‌کشی بسته‌ام از روز ازل
حاش لله که من آن عهد ازل برشکنم
طایر باغ جنانم نه ز مرغان چمن
گر بنالم غجبی نیست که دور از وطنم
سفلگان پیرو عقلند بده ساقی می
تا که بر طارم اعلی علم عشق زنم
آن نگینم که نه با من بجز از نقش مراد
کو سلیمان که بگیرد ز کف اهرمنم
دید افتاده‌ام از باده خمار‌آلوده
داد ساقی دو سه ساغر ز شراب کهنم
شمارهٔ  ۱۱۸

نه زبان ورد تو تنها کند اندر دهنم
عضوی از ذکر تو خالی نبود در بدنم
با وجود تو نزیبد به کس اظهار وجود
کز وجودش اثری بیند و گوید که منم
نام شیرین تو چون بر دهنم رفت رواست
شکر و شهد فروریزد اگر از سخنم
نشنوم ناله یک هم‌نفس از شاخ گلی
عندلیبم که به گلزار غریب وطنم
نام لیلی به زبان گویم و لیلی جویم
من که مجنون‌صفت آواره دشت و دمنم
فکند طرح حفا یار محبت گسلم
شکند عهد وفا دلبر پیمان‌شکنم
طرح نوخواهم از اندیشه معمار قضا
که بس آزرده از این تیر‌ه‌سرای کهنم
گر چه از عشق توام ساغر لبریز ولی
می‌خورم که جدا زآن لب شکرشکنم
شمارهٔ  ۱۱۹

به کوی عشق سحر بی‌خود از شراب شدم
سراغ گنج غمت داشتم خراب شدم
چو ذره بودم اگر در هوای مهر رخت
ولی ز پرتو عشق تو آفتاب شدم
دو روز زورق هستی به بحر غم راندم
ز تندباد فنا غرق چون حباب شدم
حیات و موت که گویند در جهان این بود
که بعد ساعت بیداری به خواب شدم
به صبحگاه شنیدم ز گل به حسرت گفت
کجاست بلبل شیدا که بی‌نقاب شدم
نه یک دو ساغر ساقی چنین خرابم کرد
خراب مستی آن چشم نیم‌خواب شدم
ز بس که توبه ز می کردم و شکستم باز
خجل ز توبه و شرمنده از شراب شدم
برفت طاقتم از تن به طاق ابرویش
ز تاب طره پرتاب او به تاب شدم
پس از وفات ز خاکم گذشت بهر نثار
نداشتم دل و جانی ز خجلت آب شدم
هنوز ساغر می ناچشیده از دستش
ز عکس عارض ساقی در اضطراب شدم
شمارهٔ  ۱۲۰

بتی فرنگ‌نژاد از نگارخانه چینم
به ملک روم مسخر نمود کشور و دینم
نمود غارت ایمان و دین به عشوه نه تنها
که آفت دل و جان شد به خنده شکرینم
بت خدانشناسی بلای دین و دلم شد
ببین که عشق در آخر چگونه زد به زمینم
صبا به جانب ایران روی بگو به رفیقان
که من به روم گرفتار دام لعبت چینم
منم که خط خطا بر ختن کشیدمی می و چین
کنون به خطه قسطنطنیه زار و حزینم
منی که دل ننهادم به خواجگی دو عالم
به کوی میکده اکنون گدای گوشه‌نشینم
کمان ابروی خون‌ریز ترک سخت‌کمانی
به تیر غمزه جادوکمین گشاده به کینم
مرا به گوشه چشمی ز نار تا ننوازد
به فتنه چشم رقیبان ز هر طرف به کمینم
به زیر تیغش اگر جان دهم رواست که شاید
بر آن جمال بیفتد نگاه بازپسینم
بهای بوسه اگر قانع است دین و دلم را
فدای بوسه جان‌پرورش همان و هم اینم
قرین ساقی حوراوشم به میکده زاهد
بخوان تو دوزخیم من که در بهشت برینم
ز شور عشق چو ساغر علم زنند به محشر
فدای مستی دیوانگان بی‌دل و دینم
شمارهٔ  ۱۲۱

باز چون دیوانه دل را حلقه بر در می‌زنم
در هوای عشق چون جبریل شه‌پر می‌زنم
شاه‌باز عرش پروازم همای اوج عشق
وز شعف هر دم معلق چون کبوتر می‌زنم
هر شب اندر خلوت دل از کمال سوز عشق
گرد شمع عارضش پروانه‌سان پر می‌زنم
در طریقت با فسون عقل درماندم ز راه
با جنون عشق اکنون راه دیگر می‌زنم
از کمال حیرت اندر خلوت کروبیان
پای بر فرق ملایک دست بر سر می‌زنم
ز آتش دل کشتی افلاک بر آب افکنم
گرد باد خاک را بر چشم اختر می‌زنم
نشنوم در مسجد از واعظ حدیث خلد حور
باده در میخانه با رند قلندر می‌زنم
من همان رندم که عمری در خرابات مغان
از کف ساقی ترسا جام و ساغر می‌زنم
من که بر خاک در می‌خانه سر بنهاده‌ام
پشت پا بر مسند و بر تخت و افسر می‌زنم
می‌کنم خار حسد از کینه بر چشم حسود
فاش لاف عشق را از آل حیدر می‌زنم
می‌زند هر کس به روز حشر وای خویش
طعن‌ها من بر سگ ملعون و ابتر می‌زنم
این که مستم بینی امروز این چنین فردای حشر
ساغری نیز از کف ساقی کوثر می‌زنم
شمارهٔ  ۱۲۲

ای کرده غم عشق تو فارغ ز جهانم
من بنده آن عشق که شاد از غم آنم
گر در کف پای تو سزاوار نثار است
نقدی‌ست محقر به کف اینک دل و جانم
از حسن تو صد دفتر اوراق معانی‌ست
آن نکته باریک‌تر از موی و میانم
تا غمزه مژگان تو پیوسته به ابروست
من غم‌زده از کش‌مکش تیر و کمانم
صد نغمه غیبی به نی و چنگ نوازند
شوریده مستان خرابات مغانم
در میکده عشق سبک‌روحی من بین
ای پیر خرابات بده رطل گرانم
بعد از من اگر صد گل رنگین دهد از خاک
از داغ دل لاله بجویید نشانم
جز سدره به هر شاخ درختی ننشیند
این مرغ بهشتی که بود طائر جانم
شاید ز گلم ساغر و پیمانه بسازند
عمری‌ست که خاک قدم باده‌کشانم
شمارهٔ  ۱۲۳

بر سرم آید و پرسد به اشارت حالم
کشته غمزه آن عشوه‌گر قتالم
نه ز می بود نشان و نه ز مستی اثری
حالت نرگس مخمور تو برد از عالم
یاد صیاد ملول از گل و گلزارم کرد
کاش در کنج قفس ریخته می‌شد بالم
به ایاغ طربم دست بگیر ای ساقی
پیش از آن دم که غم دهر کند پامالم
قرعه عشق تو بر نام من آمد ز ازل
شکر ایزد که همایون‌فر و فرخ‌فالم
من که شرمنده پای توام از بذل و نثار
گر قبولت سر و جان است زهی اقبالم
ساکن کوی هوس شاد به عقل آمد و من
رهرو عشقم و صد خیل غم از دنبالم
جای خالی نه همین در دل و جانم نبود
پای تا سر همه از عشق تو مالامالم
عازم درگه میخانه منم ساغر مست
می‌کشان باده بیارید به استقبالم
شمارهٔ  ۱۲۴

دل چون جام جهان‌بین ز خدا می‌طلبم
وز خدا آینه غیب‌نما می‌طلبم
بوی جان از دم عیسی نفسی می‌جویم
فیض روح القدس از باد صبا می‌طلبم
رهرو عشقم و صد وادی حیرت در پیش
مدد از همت مردان خدا می‌طلبم
جان به خاک در جانان به ارادت سپرم
یعنی از چشمه خضر آب بقا می‌طلبم
به جفایی دل ما شاد نمی‌دارد دوست
تو من خام‌طمع بین که وفا می‌طلبم
سخت بی‌زارم از این خرقه آلوده خویش
دلق پیشینه بی‌رنگ ریا می‌طلبم
بر من از صومعه‌ها کار فروبسته نماند
فتح بابی ز در میکده‌ها می‌طلبم
دانه‌ها سبز بسی کرده‌ام از کشت امید
سایه تربیت از ابر عطا می‌طلبم
دارم از طره مشکین تو صد نافه چین
ناف آهوی ختن را به ختا می‌طلبم
ساقی از بزم طرب می به هوس‌ناکان ده
که من از محفل غم جام بلا می‌طلبم
تیره‌بختم ز شب هجر و سحر می‌خواهم
دردمندم ز غم عشق و دوا می‌طلبم
ساغر بیدل و دینم نیم از اهل صلاح
شرف صحبت ارباب صفا می‌طلبم
شمارهٔ  ۱۲۵

گهی بی‌مهری از یار و گه از گردون جفا دیدم
در این ده روزه ایام فنا یا رب چه‌ها دیدم
به من شد دشمن جان عاقبت بر هر که دل دادم
کس از بیگانه نشنید آن چه من از آشنا دیدم
نمی‌دانم چه بخت است این من بی‌چاره را یا رب
که با هر کس که اظهار وفا کردم جفا دیدم
ندیدم خاطری را شاد از این گردون دون هرگز
بسی درویش و بس منعم بسی شاه و گدا دیدم
نه زاهد ماند و نه سجاده‌اش نه جام و نه ساقی
تر و خشک جهان در راه سیلاب فنا دیدم
مگو ساغر چرا کردی تو ترک عشق‌بازی را
که از خوبان عالم هر که دیدم بی‌وفا دیدم
شمارهٔ  ۱۲۶

مستانه ناگاه از درم خوب آمدی ای محتشم
وز پرتو عکس رخت شد خانه‌ام بیت الصنم
چون در وجودت خلق کرد ایزد کمال حسن را
ناید دگر در حسن تو هرگز وجودی از عدم
تا زلف و رخ بنموده‌ای دین و دلم بربوده‌ای
البته خود آسوده‌ای من دادخواه و تو حکم
من بر خطا ننهاده‌ام سر بر خط فرمان او
بر نامم از روز ازل کلک قضا زد این رقم
در خلوت دیر و حرم محروم نامحرم بسی
وز حرمت عشق تو من در هر حریمم محترم
شیخ و برهمن سبحه و زنار در هم ریخته
تا شور عشقت ای صنم پیچیده بر دیر و حرم
از زیر زلفین سیه پیدا درخشان عارضش
ما احسن الحسنی له اشراق نور فی الظلم
عشق است و توفان بلا ساقی بیار آن جام می
تا من از این غرقاب غم کشتی به دریا افکنم
از انقلاب دهر دونن شاید دمی یابد سکون
ساقی به ساغر ده فزون جام پیاپی می‌دهم
شمارهٔ  ۱۲۷

تا به کی مهر ادب بر لب خاموش زنم
وقت شد وقت که از آتش دل جوش زنم
چند هشیاری و عقلم ره تقوی سپرند
عشق کو عشق که راه خرد و هوش زنم
عقل را پای کشم در خم چوگان جنون
دست در حلقه رندان قدح‌نوش زنم
زاهدان را همه در صومعه‌ها خون‌ریزم
طعنه بر مدعی خون سیاووش زنم
گر به دیوان جزا محتسبم مست کشد
دست بر دامن آن شاه خطاپوش زنم
در بر سوخته عشق توام خام هنوز
من که در میکده‌ها چون خم می جوش زنم
من که از دور تماشا نتوانم هیهات
که شبی دست بر آن زلف و بناگوش زنم
وعده بوسه شنیدم ز لبش چون ساغر
دم عیسی نفسی زآن دهن بوس زنم
شمارهٔ  ۱۲۸

منم که مست و خراب از صفای جام الستم
حدیث هول قیامت به من مگوی که مستم
من آن نیم که چو زهاد خالی از همه معنی
میان جامه سالوس خویشتن بپرستم
به شیخ شهر مگو ذوق عشق و حالت مستی
به من بگوی که رند خراب و عاشق مستم
بیار باده که برخاستم من از سر کونین
قلندرانه چو در کوی می‌فروش نشستم
چنان ز شش‌جهتم بسته‌ آسمان در خواهش
که نیستم به یقین از وجود خویش که مستم
به غیر عشق دگر سر به هیچ کار نیارم
گر این زمان ز کمند بلای عقل جستم
مگو که چاره عشق اختیار صبر و شکیب است
مرا که نیست به دل صبر و اختیار به دستم
بجز حدیث وفایت کدام پند شنیدم
به غیر کنج جفایت کدام گوشه نشستم
منی که طالب یارم به دیر و کعبه چه کارم
هواپرست نیم ساغرا خدای پرستم
شمارهٔ  ۱۲۹

من آن مرغ سبک‌روحم که جا در لامکان دارم
ملول از سیر گلزارم هوای آشیان دارم
چو طوطی مانده دور از آشیانم در قفس اما
همای عرش پروازی به زیر پر نهان دارم
چو عنقا از نشان دورم ز چشم خلق مستورم
برید عالم نورم نشان از بی‌نشان دارم
قفس تنگ است بر بالم ولیکن از سبک‌روحی
فضای شش جهت را از زمین تا آسمان دارم
ز جام عشق جانان دردآشامم من ای صوفی
وز آن درد صفاپرور صفای جسم و جان دارم
از این نامحرمان مشنو رموز عشق من دانم
که الفت در حریم قرب حق با محرمان دارم
خمار باده دوشینه‌ام ساقی بده جامی
که فتوای صبوحی خوردن از پیر مغان دارم
ز سوز سینه آخر می‌کشم ای آسمان آهی
کمینی کرده‌ام وز کینه‌ در کمان دارم
چو ساغر گر تهی دستم ز جام عشق سرمستم
به کف از همت پیر مغان رطل گران دارم
شمارهٔ  ۱۳۰

کو عشق جانانی که من در راهش از جان بگذرم
باری چو از جان بگذرم در راه جانان بگذرم
در راه جانان هر زمان خواهم که از جان بگذرم
خواهم که از جانان هر زمان در راه جانان بگذرم
آتش فروزم در جگر از عشق هر شب تا سحر
از وادی ایمن مگر چون پورعمران بگذرم
دور از تو ای نامهربان سیلاب خون سازم روان
با اشک چشم خون‌فشان هر سو که گریان بگذرم
بس لاله روید سر به سر با داغ عشقت ای پسر
من با دل خونین اگر از هر بیابان بگذرم
دلتنگم از این خاکدان ساقی بده رطل گران
تا مست و خندان آن زمان از ملک کیوان بگذرم
خواهم به رغم آسمان جام می از پیر مغان
جویم حیات جاودان بر آب حیوان بگذرم
از مومن و ترسا مگو وز سبحه و زنارشان
کو زلف و رخسار بتی کز کفر و ایمان بگذرم
تا کی برم رنج از غم درمان درد بی‌غمی
کو درد مرانداز عشق از فکر درمان بگذرم
با فکر سامان هر کسی آسوده سر خواهد بسی
من با سر سودی او خواهم ز سامان بگذرم
من در هوای روی تو آشفته آن موی تو
مگذار تا از کوی تو زاین سان پریشان بگذرم
گویند بس مشکل بود ساغر گذشتن از صراط
من با تولای علی سهل است آسان بگذرم
شمارهٔ  ۱۳۱

تا کی جفا ز دست تو بیدادگر کشم
رفتم که رخت از سر کویت به در کشم
صیاد تا به چند من از حسرت چمن
در گوشه قفس سر خود زیر پر کشم
با یاد سنبل و گل رخسار زلف تو
عمری‌ست آه و ناله که شام و سحر کشم
ترسم که سیل خانه مردم کند خراب
گر آستین به هجر تو از چشم‌ تر کشم
داغم ز شیخ و واعظ و رنگ ریایشان
بی‌چاره من که بار غم گاو و خر کشم
ساقی بیار باده که این کهنه دیر را
طرح دگر ببندم و نقش دگر کشم
بیرون نهم ز حلقه اهل زمانه پای
بیهوده تا به کی ز جهان درد سر کشم
خواهم روم به کوی خراباتیان عشق
ساغر ز دست پیر خرابات درکشم
شمارهٔ  ۱۳۲

خیز تا رخت اقامت سوی میخانه بریم
ور نه بس حسرت از این منزل ویرانه بریم
از در پیر خرابات اجازت طلبیم
وآنگه اندوخته خویش به شکرانه بریم
زآتش عشق دگر مشعله‌ای افروزیم
خبر سوختن شمع به پروانه بریم
پرده از کار نهان کرده شیخ اندازیم
حرمت صومعه و صبحه صددانه بریم
ساقیا خیز و به ما رطل گرانی پیمای
بار عشق است بهل سرخوش و مستانه بریم
مبر این قدر ز اندازه تطاول مپسند
که شکایت ز تو ای دوست به بیگانه بریم
بلبلانیم که چون برق به گلزار زند
مشت خاکستر خاشاک ز کاشانه بریم
دولت سر غم عشق تو از دل جویم
پی به گنجی که نهان است ز ویرانه بریم
حلقه بند دل از آن زلف مسلسل خواهیم
نه ز هر سلسله زنجیر به دیوانه بریم
ما چو غواص سوی قلزم عشق آمده‌ایم
به امیدی که مگر گوهر یکدانه بریم
چه شدی نقل همان مور و سلیمان می‌شد
ای دل این تحفه جانی که به جانانه بریم
ما که در کوی خرابات دم از عشق زنیم
شکوه از دوست کجا در بر بیگانه بریم
صوفی صاف‌دل ار می خورد و مست افتد
تا در میکده با ساغر و پیمانه بریم
شمارهٔ  ۱۳۳

ای مرا سلسله عشق تو زنجیر برون
غم عشق توام آرایش بیرون و درون
طالبانت همه آواره سرمنزل عشق
عاشقانت همه سرگشته صحرای جنون
مرکز حسن تو از حلقه ادراک به در
نقطه عشق من از دایره عقل برون
هر دم از پرده درآیی به تجلای دگر
می‌بری دل به دو صد دلبری گوناگون
من کجا و به زبان ذکر جمیل تو کجا
نه به عقل آیی و ادراک که گویم چه و چون
نسبتم بس به تو ای دوست فزون از دگران
که تو را حسن فزون است و مرا عشق فزون
شور این نغمه نی پرده عشاق درید
مطرب آهنگ نوا ساز به لحن موزون
ما که از دوست نداریم به جز دوست طمع
کی شود ملتمس ما به اجابت مقرون
بی‌رخت کشتیَم ای دوست به غرقاب بلاست
بی‌تو‌ام دیده و دل دجله خونابه و خون
ساغر از دور تو یک دم به مرادی نرسید
جام مقصود تو ای چرخ نگون باد نگون
شمارهٔ  ۱۳۴

آن شب که با خیال تو خوش بود حال من
من دانم و خدا که چه رفت از خیال من
احوال شب‌روان پریشان‌نورد را
زلف تو داند و دل آشفته‌حال من
دل می‌برد به غمزه و می‌پرورد به ناز
صد جان فدای دلبر نیکوخصال من
در بوستان به حسرت صیاد سوختم
می‌ریخت کاش در قفس و دام بال من
دیدی که آخر این همه تحصیل علم و عقل
در آستان پیر مغان شد وبال من
حرفی به شیخ شهر ندارم ز کفر و دین
دانم که نیست مرد جواب و سوال من
دارم زلال خضر نهان در سبو ولی
کو تشنه‌ای که غوطه خورد در زلال من
کمتر گدای میکده‌ام صاحبان جاه
سوگند می‌خورند به عز و جلال من
جمشید جم نه سلطنت‌آرا چو من گدا
جام جهان‌نما چو جام سفال من
روز حساب شعله نار جهیم را
خواموش می‌کند عرق انفعال من
ساغر من از ستم‌زدگان محبتم
دل‌ها بگو ملول شوند از ملال من
شمارهٔ  ۱۳۵

به خم می که شکستی خم دریای فنون
گر یکی جرعه می داشت به خم افلاطون
گر حیات ابدی از می نابی می جست
خضر هرگز نشدی آب بقا را مفتون
زاهد از خنده می گر رخ گلگون می‌داشت
یاد کوثر ننمودی و نگرییدی خون
باد از باده اگر بوی به بالا می‌برد
می‌گرفتی فلک بیهده رفتار سکون
نفی حکمت نتوان گر چه ولی چاره عشق
نه به عقل است و درایت نه به علم است و فنون
کنج آزادگی و جرعه جامی بی‌رنج
خوش‌تر از کوکبه حاتم و گنج قارون
ساغرا کام دل از گردش گردون مطلب
که نخورد و نخورد باده کس از جام نگون
شمارهٔ  ۱۳۶

منم آن عاشق شوریده سر بی‌دل و دین
رند بی‌باک و قدح‌خوار خرابات‌نشین
منم آن مست که از روز ازل خاک مرا
زآتشین آب خرابات نمودند عجین
منع بیهوده مکن ناصحم از مستی می
لب جام است و لبم تا نفس بازپسین
منم آن عاشق دیوانه که چون مست شوم
خیمه عشق برآن سوزنم از عرش برین
عجب از جود گدایان که در این میکده نیست
گر ببخشند به شاهان کله و تخت و نگین
ساکنان حرم و بتکده را حیرانم
که اگر مرد خدایند چه کفر است و چه دین
روز ایجاد که قسمت به حوالت می‌رفت
من گزیدم ز جهان عشق تو بار ای زرین
من که از هر دو جهان مهر تو را ورزیدم
خون من بر تو حلال است بریز از ره کین
گر فراغت طلبی از غم بیهوده دهر
ساغر از ملک جهان گوشه میخانه گزین
شمارهٔ  ۱۳۷

نگارینا بیا از پرده بیرون آ ظهوری کن
به خاک کشتگان عشق دیدارت عبوری کن
نمی‌افتی ز حشمت گر به ما لطفی بفرمایی
سلیمانی تو آخر نه نظر بر خال موری کن
اگر چون روز روشن بایدت اسرار پنهانی
به کوی عشق یک شب را سحر با رند عوری کن
منور تا شود از پرتوت آفاق سرتاسر
برو چون جرم ماه از آفتای کسب نوری کن
خدا را کهنه شد تا چند این رسم مسلمانی
سلامت بایدم ای بت بیا از نو ظهوری کن
مرا مستی بود مقصود از می خواستن ساقی
تو خواهی بر سفالین کاسه یا جام بلوری کن
به کوی می‌کشان ساغر بگیر از ساقی و آنگه
تماشای بهشت و کوثر و حور و قصوری کن
شمارهٔ  ۱۳۸

جانا نفسی آخر از آتش دل دم زن
یک شعله از این آتش بر عالم و آدم زن
از سوز جگر دل را آتشکده غم کن
بر آتش دل آبی از اشک دمادم زن
رخت از دو جهان برکن در ساحت عشق افکن
خرگاه جهان‌داری بیرون ز دو عالم زن
زآشفتگی زلفش در خلقه ما کم گو
واین حرف پریشان را در مجمع ما کم زن
ما غم‌زده عشقیم بر ساغر ما غم ریز
آزرده ز درمانیم بر شربت ما سم زن
پای طلب ما را در حلقه ماتم نه
تار طرب ما را در دایره غم زن
خونابه حسرت را بر سیل سرشک‌آمیز
صد طعنه به نوح آن دم از دیده پرنم زن
چون بخت وصالت نیست تا سختی هجران ساز
چون پای بهشتت نیست دستی به جهنم زن
در خلوت دیدارش در برزخ خود در بند
واندر حرم وصلش بر سینه محرم زن
بر لوح دل از لاهو یک نقش بزن وآنگه
صد نعره الا هو در گنبد اعظم زن
خصمی‌ست چو رویین‌تن نفس تو به میدان است
یک زخم ز چالاکی بر خصم چو رستم زن
چون ملک وجودت را پرداختی از دیوان
آنگاه سلیمان وار انگشت به خاتم زن
هم‌پایه دینت را بر ذروه بالا نه
هم دست یقینت را بر عروه محکم زن
از رنج و غم دنیا دل بد مکن ای ساغر
پیمانه خوشنودی در حلقه ماتم زن
شمارهٔ  ۱۳۹

ای برده سبق جمالت از ماه
وز دلبریت تبارک الله
از غیرنوازیت صد افسوس
وز دوست‌گدازیت دو صد آه
جز عشق نداد درسم استاد
لله جزاه طاب مثواه
از عقل صلاح خود مجویید
بالعشق توکلوا علی الله
فرصت شمر این بقیه عمر
در میکده شو مقیم درگاه
پرهیز کن از صلاح زاهد
مشنو سخنان شیخ گمراه
ماییم گدای درگه دوست
داریم هزار فخر بر شاه
از حالت مستیم مپرسید
سری‌ست حدیث لی مع الله
گویند فسانه بر زبان‌ها
کس نیست ز سر وحدت آگاه
افسانه مخوان بده شرابی
مردیم ز غصه قصه کوتاه
ساغر نه رواست توبه از می
ته‌جرعه بنوش گاه و بی‌گاه
شمارهٔ  ۱۴۰

دلا به میکده تا پای بر زمین زده‌ای
چه دست برد که بر چرخ چارمین زده‌ای
جمیل عالم جان است جبهه‌سای درت
به خاک درگه جانان مگر جبین زده‌ای
ز دیو برده تا خاتم سلیمانی
چه نقش‌های سعادت که بر نگین زده‌ای
ز عشق و مستی اگر توبه کرده‌ای به غلط
یقین به شمع شعور خود آستین زده‌ای
ز طرز بیهده دشمن‌نوازیت ای دوست
چه زخم‌هاست که بر این دل غمین زده‌ای
ز خط سبزه نوخیزیت ای بهشتی‌روی
قلم به صفحه اوصاف حور عین زده‌ای
بینم چو غمزه فتان آن دو نرگس مست
ز خیل غم‌زدگان راه عقل و دین زده‌ای
عنان‌گسسته ز هر سوی کاروان دل است
مگر تو شانه بر آن زلف عنبرین زده‌ای
ز دلبران ختن کرده‌ای نه غارت جان
هزار قافله دل از بتان چین زده‌ای
به ناوک مژه صید دلی‌ست کز هر سو
کمان کشیده به ابرو و از کمین زده‌ای
چه شعله‌هاست که امشب ز سوز دل ساغر
به غیر من فلک از آه آتشین زده‌ای
شمارهٔ  ۱۴۱

باز در بزم که لب بر لب ساغر زده‌ای
کانچنین ژاله بر آن لاله احمر زده‌ای
سحر از خانه برون آمده‌ای جلوه‌کنان
آفتابی که سر از خانه خاور زده‌ای
به دل‌آرایی و خوبی علم افراشته‌ای
خیمه در مملکت حسن سراسر زده‌ای
رخ بر‌افروخته‌ای جان جهان سوخته‌ای
قد برافراخته‌ای نوبت محشر زده‌ای
کفر و ایمان به هم آمیخته‌ای زآن رخ و زلف
صنما سخت ره مومن و کافر زده‌ای
زده‌ای خنجر کین بر جگر سوختگان
فرصتت باد که خوش آب بر آذر زده‌ای
خویشتن را زده‌ای بر صف عشاق بلی
شاه‌بازی تو که بر خیل کبوتر زده‌ای
با حریفان نظر عربده‌جویی ز چه روست
دگر امروز مگر باده فزون‌تر زده‌ای
رشته جان اسیران همه بگسیخته‌ای
دست با شانه بر آن زلف معنبر زده‌ای
قوت روحی عجب از شربت جان ساخته‌ای
که به یاقوت لبت شهد ز شکر زده‌ای
کس به طراری و شوخی دلم از جای نبرد
تو به کار دل من شیوه دیگر زده‌ای
فکر بالای تو اندر دلم از صورت حال
نقش سروی‌ست که بر شکل صنوبر زده‌ای
جانب خلق نگه‌دار که آن دسته گل
خاک پایی‌ست که امروز تو بر سر زده‌ای
گر بود مهر و وفا پیش تو تقصیر رواست
که ز کین دامن قتلم به کمر در زده‌ای
می به جام دگران کردی و خون در دل من
سنگ بر شیشه‌ام ای چرخ ستمگر زده‌ای
می نابی که ز خم‌خانه ساغر بزنی
آب خضری‌ست به ظلمات سکندر زده‌ای
شمارهٔ  ۱۴۲

چه مسجد است که مردم فتاده مست همه
فتاده‌اند چو مست از می الست همه
امام مسجد و منبر مرید واعظ و شیخ
به یک نگاه بتی داده دل ز دست همه
خبر برید به پیر مغان که در مسجد
ز جلوه صنمی گشته بت‌پرست همه
دهید مژده به می‌خوارگان که قاضی شهر
چه شیشه‌ها که ز بس مست شد شکست همه
دل رمیده جمعی ز دست برد قضا
تبار طره او گشته پای بست همه
طبیب گو سر خود گیر و راه چاره خود
که خلق در غم عشقش ز درد رست همه
به دیر و صومعه کس در به روی من نگشود
چه باب‌ها که به رویم زمانه بست همه
خوشم به حلقه رندان که در سماع و طرب
نوای عشق زند هوشیار و مست همه
صلای باده‌پرستی زنند ساغر را
ز دیر مغ‌بچگان جام می به دست همه
شمارهٔ  ۱۴۳

دلم قرار در آن زلف بی‌قرار گرفته
مدار عمر درازی به دور یار گرفته
چه جای عقل که سلطان عشق ملک وجودم
به حکم قوت بازوی اقتدار گرفته
صبا چو از گل رخسار یار دم زده امشب
سپیده‌دم نفس نکهت بهار گرفته
مرا ز مسئله جبر و اختیار چه گویی
که دست عشق عنانم به اختیار گرفته
ز صدر مصطبه عشق هر که پای کشیده
به کوی میکده عشق اعتبار گرفته
بیا که بزم حضور است و جمع حلقه عشاق
صلای عشق به هر مست و هوشیار گرفته
چه باکش از غم غرقاب هفت بحر هر آن کاو
ز موج حادثه با جام می کنار گرفته
ز راه دیر و حرم مانده پای رفتنم اکنون
که دامنم به بیابان عشق خار گرفته
خوش آن غریب دیاری که بعد مدت عمری
به عزم دیدن یاری ره دیار گرفته
به ملک روم صفا را به سعی طالبم اکنون
ز خاک خطه ایران دلم غبار گرفته
به کنج میکده عشق گنج یافته ساغر
که دل ز حاصل اوضاع روزگار گرفته
شمارهٔ  ۱۴۴

دیدم نگار خود را چون آهوی رمیده
پیراهن صبوری تا دامنش دریده
خوناب غم به حسرت از دل روان نموده
وز چشم خون‌فشانش خون جگر چکیده
بر زانوی تحیر از غصه سر نهاده
آن یار برگزیده در گوشه‌ای خزیده
از هر چه بر دل آید چشم امید بسته
دست از زمانه شسته دامن رها کشیده
چون دید دیدمش گفت چونی و از کجایی (چه جایی)
پنداشتی به عالم هرگز مرا ندیده
رفتم چو ایستادم در پایش اوفتادم
با عجز لب گشادم بر یار برگزیده
گفتم به صد نیازش کای نوگل بهاری
از عشق کیست خارت در پای دل خلیده
گفتا مپرس دردم از روی مهر ساغر
بگذار تا بماند ناگفته و شنیده
شمارهٔ  ۱۴۵

قربان راه رفتن و طرز نگاه تو
ای شاه‌زاده جان من و خاک‌راه تو
خواهم پس از وفات شوم خاک راه تو
شاید به خاک راه تو افتاد نگاه تو
ای آفتاب جلوه‌گر از خاک راه تو
وز عرصه خیال برون جلوه‌گاه تو
عاشق‌کشند و مست و نظرباز و حیله‌ساز
فریاد از آن دو فتنه‌گر دل‌سیاه تو
تا کی ستیزه فلک و قرب مدعی
ای دل کجا شد آن همه تاثیر آه تو
ای پیر می‌فروش خدا را حمایتی
کز آسمان گریخته‌ام در پناه تو
بر آستان میکده سر نه ز روی صدق
شاید که آسمان برباید کلاه تو
گر مقتضای عشق بود مستیت مترس
در هیچ نامه ثبت نگردد گناه تو
بر کس نظر نمی‌کنی اکنون ز فر و جاه
روزی بود که می‌رود این فر و جاه تو
ساغر پیاله گیر علی رغم مدعی
روز جزا علی‌ست شفیع گناه تو
شمارهٔ  ۱۴۶

زهی کمال رای تو جهان به زیر پای تو
رضای تو قضای حق قضای حق رضای تو
تویی که جان عالمی چه جان جهان جام همی
زهی صفا و خرمی به عالم از صفای تو
سزد که فخر هر زمان زمین کند بر آسمان
زهی شرافت مکان که اندر اوست جای تو
تویی که هر شب از فلک همی‌رساندت ملک
ندای انّنی معک به ذکر یا خدای تو
تو را سزد ز سروری به بنده مهرگستری
سزاست ذره‌پروری بر آفتاب رای تو
من حقیر کیستم خود آگهی که چیستم
چه کرده‌ام که نیستم به هیچ ره سزای تو
مکش به زاریم کنون به کام دشمنان دون
گرفتم این که شد فزون خطایم از عطای تو
مران به خواری از درم مکش به خاک و خون پرم
به آن سرا رود سرم نگردم از هوای تو
ببین به سویم از کرم که مانده‌ام اسیر غم
تو منعمی و محتشم منم کمین گدای تو
ز اشک و آه سرکشم میان آب و آتشم
تو را خوش است اگر خوشم قسم به خاک پای تو
فلک ز بخت پست من بود پی شکست من
چه کوته است دست من ز دامن رسای تو
مرا به جز تو هیچ کس نه جز تو از تو ملتمس
همین هوس مرا و بس تو دانی و خدای تو
شمارهٔ  ۱۴۷

سخت دلتنگم از اوضاع جهان ساقی کو
عمر بر باد فنا رفت می باقی کو
تا به کی محنت هجران و غم قرب رقیب
غیرت عشق چه شد غایت مشتاقی کو
زهر غم کرده قلک اهل صفا را به مذاق
می صافی که کند بر همه تریاقی کو
می بخور نی غم بیهوده که عالم فانی‌ست
آن که مانده است و بماند به جهان باقی کو
زاین همه قول هوسناک سروری نفزود
مطرب از پرده غم نغمه عشاقی کو
بینمت خرقه و سجاده به می آلوده
زاهدا آن همه سالوسی و زراقی کو
ساغر از گردش ایام فتاده است ز پا
گیردش دست به یک دور قدح ساقی کو
بهر یک لقمه نان منت دونان چه کشم
یا علی قاسم الارزاقی رزاقی کو
شمارهٔ  ۱۴۸

جانب صحرا روی و خلق ز هر سو
روی تو بینند و من ملولم از آن رو
منع نشاید مرا ز دیدن رویت
دیده نبندد کسی ز صورت نیکو
صورت انسان کجا و این همه خوبی
حور پری‌پیکری و ماه ملک‌خو
نیست به گلزار چون تو گلبن نازی
بوی تو را از که یابم ای گل خوش‌بو
کرده جهانی خراب و داده به تاراج
نیم اشارت از آن دو گوشه ابرو
خال سیه نیست آن به کنج لب یار
در لب کوثر نشسته هندوی جادو
معجزه و سحر اگر ندیده‌ای اینک
نرگس جادو ببین و لعل سخن‌گو
عشق من و حسن او طفیل هم آمد
باقی ایجاد از طفیل من و او
گوی فلک را گرفته عشق به چوگان
قدرت و نیرو ببین و قوت بازو
کوی خرابات عشق کعبه دل‌هاست
جز دل عشاق نیست محرم آن کو
در صف رندان نشست صوفی صافی
سبحه به یک سو نهاد و خرقه به یک سو
موسم گل می بخواه و سایه سروی
در لب جویی به یاد قامت دلجو
سوخت دل ساغر از تطاول گردون
سینه سوزان کجاست آه سحر کو
شمارهٔ  ۱۴۹

ندیده کس به جهان چون تو در جمال و جوانی
فدای جان تو گردد جهان که جان جهانی
تویی که پرتو حسن تو هیچ پرده نپوشد
چو آفتاب عیانی ز پرده‌های نهانی
برون نمی‍‌شود از سر هوای وصل تو هرگز
نمی‌رود ز دل پیر آرزوی جوانی
دلم ز دست تو دائم چگونه زار نباشد
که سست‌عهد نگاری و ترک سخت‌کمانی
مبین به طلعت زیبای گل به طرف گلستان
ببین در آینه تا در جمال خویش نمایی
دریغ و درد که با آن کمال حسن و لطافت
ره وفا نشناسی طریق مهر ندانی
نمی‌وان به کسی نسبت جمال تو دادن
که هر چه عقل تصور کند تو برتر از آنی
نشان عزت و ذلت چه سان دهم به تو ساغر
به پیش خویش چو خواری به آن عزیز جهانی
شمارهٔ  ۱۵۰

دلا به دام هوس تا کی این تن‌آسایی
به رنج گنج طلب کن ز کنج تنهایی
بلاکشان محبت به ملک هستی خویش
بلا کنند تمنا زهی تمنایی
امید و بیم کسان از فراق و وصل بود
مرا به عشق تو دیگر سری‌ست و سودایی
به حکم قتل من اینک نوشته کلک قضا
ز خط صفحه رخسار یار طغرایی
غریق موج بلایم میان دیده و دل
سفینه چون برم از ورطه دو دریایی
حریف عشق نه‌ای بر هلاک خویش مکوش
نه عاقلی‌ست زدن پنجه با توانایی
هر آن که دیده بود یک رهم به خدمت تو
بود که دیده بود بنده‌ای و مولایی
به طرز حافظ و سعدی غزل نگفت کسی
سفینه من به سزا راندم از دو دریایی
شراب امن بخور راحتی ز راح طلب
به کوی میکده از آسمان چه پروایی
چه خوش بود که به ساغر همیشه دست دهد
فراغتی و می و مطربی و مینایی


شمارهٔ  ۱۵۱

نه از مستی طرب دیدم نه ذوق از عقل و هشیاری
همانا چند صبحی شام شد در خواب و بیداری
ملول از قیل و قالم آن چنان مستم کن ای ساقی
که از غوغای اهل حشر بینم رنج هشیاری
ز گبری و مسلمانی به دیر و کعبه دلتنگم
ندیدم در صلیب و سبحه تسبیحی و زناری
به مردان تحمل پیشه‌ بار عشق سنگین به
که خود آسیب غرقاب است کشتی را سبک‌باری
به کنج بی‌نوایی از جهان آسودگی بهتر
نمی‌ارزد جهان یک سر به غوغای جهان‌داری
نخستین درسم از استاد عشق این بود کز بطلان
به دور این جهان باید کشیدن خط پرگاری
رسوم عشق از من جو کم از فرهاد و مجنون گو
که این دیوانه دشتی‌ وآن مجنون کهساری
برو زاهد تو را با من چه نسبت از ازل باشد
من و مستی و بدنامی تو و زهد و نکوکاری
من آن مورم که آزار کسی را نیست یارایم
تو آن ماری که خو بگرفته‌ای با مردم‌آزاری
در این دیر کهن ساغر گرت آسودگی باید
به مستی خیمه بیرون زن از این خرگاه زنهاری
شمارهٔ  ۱۵۲

بشنو این نکته دلکش ز من شیدایی
تن به تنها بده از خلق گزین تنهایی
دور شو از تن و جان تا که شوی جان جهان
رسم جانان طلبی نیست جهان‌پیمایی
فارغ از هر غم بیهوده دنیا چو بهشت
بر من ای گوشه میخانه چه خوش مأوایی
رند بی‌باکم و از من چه صلاح و چه فلاح
نه ز بدنامیم اندیشه نه از رسوایی
مشت خاکی کف پای تو بسا خاک سری‌ست
که همی‌داشته سودای فلک‌فرسایی
حال ما گمشده عشق به غرقاب بلا
تو چه دانی که خرامان به لب دریایی
در جهان ما که ندیدیم تو را مثل و نظیر
مگر ای مظهر خوبی تو ز دیگر جایی
کس نداند که چه سان لعتبی ای مایه جان
که عیان از همه و بر همه ناپیدایی
نسبت سرو بر آن قامت رعنا نتوان
سرو هرگز نخرامد به چنین زیبایی
نقش اغیار مبین جز سخن یار مگو
تا تو را هست سخن‌پروری و بینایی
دگران بهر یک امروز ز فردا سیرند
ای شب هجر تو هر روز مرا فردایی
نه به مینا و به ساغر زندم تنها سنگ
شیشه دل شکند این فلک مینایی
شمارهٔ  ۱۵۳

کنج میخانه و ساقی و می و مینایی
خوش‌تر از هر چه به زیر فلک مینایی
خاک پا شو به ره بی‌سر و پایی وآنگه
پای بگذار به هر فرق فلک‌فرسایی
خضر راهم بشو ای بدرقه فیض ازل
دشت عشق است و خطرناک‌ترین صحرایی
کشتی رانده‌ام از عشق به غرقاب فنا
تا مگر گوهر یکتا برم از دریایی
همره من مشو ای شیخ نکونام که من
رند بدنامم و شهرت زده رسوایی
بس شنیدم سخن از نزهت جنات نعیم
دلکش از گوشه میخانه ندیدم جایی
می عشق است مرا کوثر و میخانه بهشت
ساقی آن حور پری‌چهر و ملک‌سیمایی
یاد از آن بزم محبت که تو بودی چون شمع
من به دور تو چو پروانه ناپروایی
ما که مستظهر الطاف خداییم چه غم
گر بود از پی امروز دو صد فردایی
این نه دیر است و حرم درگه عشق است و در او
سر شوریده قبول است و دل شیدایی
آرزو نیست ز اوضاع جهان ساغر را
غیر ساقی و می و مطرب بزم‌آرایی
شمارهٔ  ۱۵۴

چه بودی ار چمن و باغ را خزان بودی
که کار ما نه به گلچین و باغبان بودی
به بلبلان کهن ناله یاد می‌دادم
اگر به گوشه گلزارم آشیان بودی
اسیر دام بلا گشته‌ایم ما اینجا
وگرنه منزل ما روضه جنان بودی
مکن ملامتم ای دل که کار ما از عشق
چنین نبودی اگر یار مهربان بودی
رقیب گمشده غماز بزم ما گردید
وگرنه از همه کس راز ما نهان بودی
پی نثار ره دوست نقد جان در کف
اگر نبود مرا کار دل چه سان بودی
رقیب گفته که من نیز جان دهم به رهش
چه می‌شدی به میان پای امتحان بودی
ز جان‌سپاری عشاق چون دلت خوش بود
به رهگذار تو کاشم هزار جان بودی
شب وصال و سرودی و شمع و مجلس انس
بهشت می‌شد اگر باده در میان بودی
به کوی میکده بعد از وفات من ساغر
چه بودی ار سر من خاک آستان بودی
شمارهٔ  ۱۵۵

دلا به کوی محبت دمی گذار نکردی
گذشت عمر به افسوس و هیچ کار نکردی
قرار کار به آن زلف بی‌قرار ندادی
به بی‌قراری عمر خود اعتبار نکردی
ندانمت چه تمتع بری ز جان گرامی
که روز وصل سرآمد نثار یار نکردی
به فصل گل نشدی هم‌عنان باد بهاری
بهار رفت و یکی ناله چون هزار نکردی
کنون به برگ خزان در نگر به دیده حسرت
که گل برفت و تماشای نوبهار نکردی
گهی که مست و خراب از می شبانه فتادی
به یک صبوح سحر چاره خمار نکردی
فغان ز دوست تو ای چشم خون‌فشان که به عالم
کدام راز دلی را تو آشکار نکردی
چه رنج‌ها که کشیدی به راه عشق چو ساغر
زهی وفا و ارادت که ترک یار نکردی
شمارهٔ  ۱۵۶

ما به کامی نرسیدیم از این خودکامی
ای خوشا مستی و دیوانگی و بدنامی
ما به نکامای خود از تو بسی خورسندیم
کز تو چون آمده کام دل ما ناکامی
ما به هر آتش نمرود چو ابراهیمیم
که به جز عشق تو هر جوش برآرد خامی
زاهد از حیله درآویخت به سجاده کشی
صوفی از صاف‌دلی رفت به دردآشامی
پشه اوج هوای تو کند عنقایی
آهوی دشت وفای تو کند ضرغامی
ما که جامی ز کف عشق به یاد تو زدیم
گو کشد عاقبت کار به بدفرجامی
ساغر از عشق نکونام به بدنامی شد
که نکونامی عشق تو بود بدنامی
شمارهٔ  ۱۵۷

بخت آنم نه که با ما ز وفا بنشینی
ای خوش آن لحظه که از خشم به سویم بینی
تو و خودبینی و خودرایی و بی‌پروایی
من و افتادگی و عاجزی و مسکینی
رهرو دیر و حرم را ز تو نالان دیدم
من ندانم تو ستمگر به کدام آیینی
تا قیامت تو به این قامت اگر بخرامی
ننشیند به جهان فتنه مگر بنشینی
طعم شعد لب شکرشکن یار نداشت
بس مگس‌وار چشیدیم ز هر شیرینی
ای که از کفر گریزانی و دین می‌طلبی
بگذر ار هر دو اگر مرد حقیقت‌دینی
ساغرا بر در میخانه گدایی بطلب
که گدایان درت را همه سلطان بینی
شمارهٔ  ۱۵۸

باز آ که مونس دل غم‌دیده منی
آرام جان و مایه آسایش تنی
ساقی بیار باده از آن جام ده منی
تا چشم زال چرخ ببیند تهمتنی
پیمان‌شکن شدند حریفان انجمن
ساقی فدای دور تو پیمانه نشکنی
ای یار مهربان بنشان نخل دوستی
وی دوست برکن از ذلت این خار دشمنی
تا بر تو ناز شاید و تندی و سرکشی
بر ما نیاز باید و عجز و فروتنی
جامی بخور حکایت جمشید جم شنو
تا کی به فکر قصه دارا و بهمنی
چون تیره‌دل شدی ز غم دهر می بخور
بخشد صفای می به دل و دیده روشنی
پای ادب به ساحت می‌خانه پیش‌دار
آهسته نه قدم که به وادی ایمنی
شیخ صمدپرست گر این است و خانقاه
باز آن صنم پرستی و دیر و برهمنی
زاهد به زیر خرقه تزویر می ببر
افسانه شو به رندی و آلوده‌دامنی
ساغر به قول محتسب انکار می مکن
وز توبه توبه کن که نه کاری‌ست کردنی
شمارهٔ  ۱۵۹

ای چون رخت ندیده جهان ماه روشنی
چون آفتاب جان جهانی که بر تنی
در قید غم مشوشم ای حسن جلوه‌ای
افسرده است آتشم ای عشق دامنی
جان چون کند به جلوه جانان جاهلی
دل چون کند به دلبر فنان(فتان) پرفنی
ای دوست بر من آن چه پسندی تو از جفا
حاشا که دشمنی بپسندد به دشمنی
با صدق و راستی به جهان قد بلند دار
پیش از دمی کهی می‌کندت چرخ منحنی
محاجیت به خاک در می‌فروش به
ان کان حاجتا لک فال من الغنی
تا چند بار عقل کشم برق عشق کو
کز حاصلم نه خوشه گذارد نه خرمنی
آن طایرم که چون شوم آزاد از قفس
جز کنج بام عرش نخواهم نشیمنی
ساغر به کوی میکده رفتی برون میا
خوش یافتی ز حادثه دهر مأمنی
شمارهٔ  ۱۶۰

نگارا حسن و خوبی‌ را تو در آفاق مشهوری
سزاوار است بالله گر به حسن خویش مغروری
در این عالم ندیدم آدمی با این دل‌آرایی
تو ای حور پری‌پیکر یقین از عالم نوری
تویی در پرده من بی‌چاره محرومم ز دیدارت
ولی شادم که از چشم بد اغیار مستوری
اگر نازی به عقل ای بی‌خبر از عشق معذوری
سفیدی از سیاهی فرق ندهد دیده‌ات کوری
به قید نخوت و کبر از ازل دانم گرفتاری
نگویم بیش از این عیبت برو ای شیخ معذوری
برو ناصح خدا را بگذر از پندم که می‌خواهم
تو را از دیده خود دور چندان کز دلم دوری
به حکم فتوی پیر مغان جام صبوحی زن
گر از رنج خمار باده دوشینه رنجوری
چه آهنگ است ای مطرب تو را زاین لعبت‌انگیزی
دریدی پرده عشاق و خود در پرده مستوری
شبی را در خرابات مغان رندانه می‌گشتم
خرد گفتا ادب منظور کن در ساحت طوری
دریغا از تو ای آفاق سیر صنع حق از تو
که خوش آیینه‌ صافی ولیکن در کف گوری
اگر رنج خمار آرد به شب‌ها مستیت ساغر
به جام می توان کردن سحرگه دفع مخموری
شمارهٔ  ۱۶۱

بی‌سبب باز به عشاق سر کین داری
سخت بی‌رحمی و نه کیش و نه آیین داری
تا کجا خون چو من بی‌گنهی ریخته‌ای
پنجه از خون شهیدی‌‎ست که رنگین داری
نقد جان در کف پای تو نثاری‌ست حقیر
به فدای تو اگر قصد دل و دین داری
سوی گلزار چرا میل تماشا کردی
تو که در پیرهن خود گل و نسرین داری
شهد و شکر به هم آمیخته‌ای در لب لعل
داغ غیرت هم از آن در دل شیرین داری
آسمان بر رخ و زلفین نگارم بنگر
تا نگویی که تو تنها مه و پروین داری
شد بنشین و بکش ساغر عیش از می ناب
تا به کی دل ز غم بیهده غمگین داری
شمارهٔ  ۱۶۲

الا ای آن که می‌خندی به رندی سرخوش و عوری
برو بی‌چاره آگه نیستی از سر مستوری
تو پنداری مگر هر شعله ناری بود نوری
که انوار تجلی را کلیمی خواهد و طوری
کشیدم ساغری و بر خرابات مغان رفتم
شنیدم نکته‌های غیب را از مست مخموری
مرید خود نمایی‌هایم از دهقان آن باغی
که پنهان کرده اسرار دو عالم را در انگوری
تعالی الله ز ملک عشق کآنجا فرق نتوان داد
که با قدرت سلیمان است و یا بی‌قدرتر موری
بگویم زاهدا شمع شعورت کی شود روشن
گهی کز پرتو جامی بتابد بر دلت نوری
مرو بر صیدگاه عشق مهرویان عنان درکش
که آنجا بس عقابی بینی اندر چنگ عصفوری
ز نزدیکان نیم تا بینمت با کام دل دائم
به صد حسرت دریغا گاه گاهی دیدن از دوری
عجب نبود مرا گر در نظر بس خوار می‌داری
تو با حشمت سلیمانی و من عاجزترین موری
ز قول واعظ نادان دل تنگم پریشان شد
مغنی نغمه‌ای پرداز و مطرب تار و تنبوری
به ساغر نشئه می حالت مستی نمی‌آرد
مگر آن حالت مردم فریب چشم‌ مخموری
شمارهٔ  ۱۶۳

دی صبح‌دم به میکده رفتم به چنگ و نی
آمد به گوش هوش سروشم ز جام می
ساز نوا به چنگ و نی آمد سروش غیب
گر نشنوی ز من بشنو از زبان نی
از غم گرت رسد المی چاره می کند
هان ای پسر ز من بشنو هی بنوش هی
دل زندگی ز می طلبد فصل نوبهار
اذ یطلب الحیواة من الما کل شی
می را اگر بها طلبد از تو می فروش
بگذر ز هر چه داری و مگذر ز جام می
آتش نسوزدت به خدا در جهان اگر
سوزد دلت به کش که نسوزد دلی به وی
منزل کسی شتافت که اندر طریق عشق
ره طی چنان که حاتم طی کرد کرد طی
شادم ز هجر چون ز پیش وعده است وصل
قربان آن غمم که بود شادیش ز پی
مستم چنان ز باده که آگاه نیستم
کی نوبهار آمده و کی برفت دی
مجنون اگر به ناله نمی‌داشتی اثر
لیلی چگونه زار برون آمدی ز حی
ساقی بگو ز باده به ساغر حکایتی
افسانه تا به کی ز جم و کی‌قباد و کی
پر مندرس شدیم خدا را وسیله‌ای
تا برکنیم رخت اقامت ز ملک ری
شمارهٔ  ۱۶۴

گر باغ بهشت است و بت حور سرشتی
من دور تو گردم که سراپای بهشتی
در دین توام گر همه دین پرور دیری
در کیش توام گر همه ترسای کنشتی
ای کلک قضا طرفه سواد رقم صنع
از مشک بر آن صفحه رخسار نوشتی
ترسم کفنی هم نشود عاقبت ای دل
زآن تار وفایی که به عشق این همه رشتی
چندان که وفاداریت از یار جفابر
این است دلا حاصل آن تخم که کشتی
امروز برو خاک کف پای کسی باش
فرداست که در دست حریفی گل و خشتی
بی‌دوست بهشت ار روی از دور چنانی
گر دوست به دوزخ برد از اهل بهشتی
با خلق و ادب خوب‌ترین خلق خدا باش
خود عیب و هنر نیست نکورویی و زشتی
گه کوزه می کردی و گه خشت سر خم
ای خاک خرابات عجب پاک‌سرشتی
یا رب همه این مستی و عشق از دم ایجاد
سری‌ست که در سینه ساغر تو نوشتی
شمارهٔ  ۱۶۵

خورشیدوار پرده ز رخ گر برافکنی‌
خورشید را چو سایه به خاک اندر افکنی‌
من بر رضای خاطرت اینک خلیل‌وار
استاده‌ام اگر همه بر آذر افکنی‌
دل باختن به راه تو از سخت‌جانی است
در راه دوست سهل بود گر سر افکنی‌
خوش منظری‌ست حسن رخ یار در نظر
تا دیده هست به که بر آن منظر افکنی‌
تا عقده روی عقده کار دلم نهی
بر زلف پرگره گره دیگر افکنی‌
از اوج عرش می‌گذرم ای همای عشق
از لطف سایه‌ای اگرم بر سر افکنی‌
بی‌حاصلی‌ست حاصل عقلت ز خشک و تر
آن به که برق عشق به خشک و تر افکنی‌
توفان موج حادثه در شش جهت گرفت
ای کشتی نجات مگر (کجا) لنگر افکنی‌
یا رب چه می‌شود ز نو این کهنه‌دیر را
طرح دگر به قاعده‌ای دیگر افکنی‌
زال فلک به حیله ز پایت درافکند
می خور چنان که زال فلک را برافکنی‌
آب حیات باشد از آن دست ساقیا
یک جرعه می که در قدح ساغر افکنی‌
تم الکتاب. والحمد لله رب العالمین ۱۲۶۸.
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شمارهٔ  ۱

صنع جمیل خدا جمال محمد
قدرت کامل بود کمال محمد
اطلس زنگاری سپهر معلا
گوشه‌ای از دامن جلال محمد
شعله طور کلیم و نور تجلی
پرتوی از جلوه جمال محمد
نور الهی‌ست لامع از تتق غیب
طلعت زیبای بی‌مثال محمد
آینه بهر مثال باشد از آن رو
آینه حق بود مثال محمد
خامه ایجاد صورت ازلی را
نقش محمد کشیده و آل محمد
مایه ترکیب را مزاج طبایع
معتدل آمد ز اعتدال محمد
خضر ز آب بقا نبودی سیراب
گر نشدی تشنه زلال محمد
لوح دلم پاک از آن شده‌ است که دردی
نقش نبسته است جز خیال محمد
خلق نکردی خدا نه نار و نه نیران
گر نشدی خصم بدخصال محمد
مسند توفیق جوی و صدر سعادت
جای گزین در صف نعال محمد
ختم رس را به مال و جاه چه حاجت
فقر و فنا بود جاه و مال محمد
خواجه ساغر گرش قبول نمایند
قنبر حیدر بود بلال محمد
شمارهٔ  ۲

تنها به جن و انس نه مولا بود علی
فرمان‌روای عالم بالا بود علی
در پرده‌های غیب که جبریل ره نداشت
دانای راز ایزد دانا بود علی
ظلمت‌زدای عالم سفلی‌ست از علا
رفعت فزای طارم اعلی بود علی
در عرش و فرش صاحب صدر کرامت است
سر سما و مظهر اسما بود علی
در آستین غیب یدالله بوده است
قدرت‌نمای قادر یکتا بود علی
در لوح آفرینش امکان به کلک غیب
صورت نگار آدم و حوا بود علی
نبود برون محیط و محاط از احاطه‌اش
تحت الثری و فوق ثریا بود علی
ذاتی‌ست متصف به جمیع صفات حق
مانند لا به صورت الا بود علی
توصیف چون کنم که ز ادراک عقل و فهم
چون ذات ذوالجلال مبرا بود علی
غواص دجله توبه به عقل خود ای حکیم
آهسته‌ ران سفینه که دریا بود علی
امروز را تو ضامن اخلاص خویش باش
من ضامنم که ضامن فردا بود علی
آسوده باش از غم دنیا و آخرت
ساغر تو را چو مرجع و ملجا بود علی
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دلا تا کی زمین‌آسا خلاف از آسمان بینی
برافشان آستین تا آسمان را آستان بینی
یکی دامن‌فشان بگذر ز اوضاع جهان یکسر
که مردان خدا را بر جهان دامن‌فشا بینی
اگر اقلیم جان خواهی از این ملک جهان بگذر
که خود را هم جهان جان وَ هم جان جهان بینی
تو مرغ عرش پروازی ز دام تن قفس بشکن
به همت بال و پر بگشا که سیر لامکان بینی
از این ظلمات جسمانی چو روح الله مجرد شو
که بر افلاک خود را رهبر روحانیان بینی
تو در این عالم خاکی اگر پاکی بر افلاکی
سزد خود را ز چالاکی قرین قدسیان بینی
به میدان هوا چون شاه ترکان منهزم تا کی
فریدون شو که که در جیشت درفش کاویان بینی
ز ناکامی طلب کن کام دل تا کامران کردی
نبینی کام دل تا خویشتن را کامران بینی
چه می‌خواهی حیاتی را که چندانش بقا نبود
ز هستی نیستی جو تا حیات جاودان بینی
در این ویران ویرانه ببر از خویش و بیگانه
بسا ویرانی خانه که از این خانمان بینی
تو را یک چند بر این خانه و خوان میهمان خواندند
زهی نادانی و غفلت که خود را میزبان بینی
هزاران چون تو را پرورد و این مادر دوران
ز نادانی تو این نامهربان را مهربان بینی
در این منزلگه فانی چنان آسوده می‌مانی
که هر سو کاروانی را ز مرگش ساربان بینی
تو را تا از خمار خواب مستی دیده بگشاید
نه مرد از هم‌رهان یابی نه گرد از کاروان بینی
دهد تا باغبانت رخصت نظاره گلشن
ز گلبن خاربن یابی ز بلبل آشیان بینی
به جولانگاه عشقش عاقبت گویی بزن تا کی
خم زلف بتان بر گردم جان صولجان بینی
هزاران نکته باریک دارد حسن مهرویان
تو ای کوته‌نظر تا کی همین موی و میان بینی
صفای خلوت خاطر از خلوتگاه رندان جو
که انوار خدا را در خرابات مغان
اگر در حلقه رندان شبی مست و خراب افتی
خبر از بی‌خبر یابی نشان از بی‌نشان بینی
اگر فر گدایی از در پیر مغان یابی
گدایان درت را خسرو جمشیدشان بینی
به عالم گر به روز آری شبی در خلوت خاصان
برون از هر دو عالم عالم دیگر عیان بینی
چه عالم اندر او هر جان که یابی ممتحن یابی
چه عالم اندر او هر تن که بینی ناتوان بینی
چه عالم عالم عشقی که سر تا سر فضایش را
همه صحرای بی‌پایان و بحر بی‌کران بینی
چه صحرا مسکن شوریده دل دیوانگان یابی
چه دریا مکمن توفان و توفان دیدگان بینی
چه صحرا آهوانش را پلنگ تن‌شکن یابی
چه دریا ماهیانش را نهنگ جان‌ستان بینی
چه دریا ساحلش را ورطه موج بلایابی
چه صحرا ساحتش را ساحل هون و هوان بینی
فروزان تف آن صحرا ز سوز عاشقان یابی
نمایان موج آن دریا ز خون دوستان بینی
در آن صحرا مراد از رهرو بی‌خانمان جویی
در آن دریا مراد از کشتی بی‌بادبان بینی
به مردی زن قدم چون سالکان گر رهرو عشقی
که این دریا و صحرا را محل امتحان بینی
گدای بی‌سر و پا شو به راه عشق پویا شو
که پای بی‌سر و پایان به فرق فرقدان بینی
چو منصور ار نشینی بر در دکان حلاجی
انا الحق را عیان گویی چو دارو ریسمان بینی
ز نام و ننگ بگذر تا بماند نام نیک از تو
که نام نیک مردان را به نیکی داستان بینی
گل مقصود اگر خواهی به باغ عشق رو کآنجا
نه آسیب خزان یابی نه برق بی‌امان بینی
اگر راه حقیقت را به پای عشق پیمایی
همه خارا و خارش را حریر و پرنیان بینی
ز الفاظ و معانی جز حدیث عشق اگر خوانی
همه گفتار بی‌معنی و تقریر و بیان بینی
حدیث عشق نبود نکته کاندر زبان آید
اگر صد نکته‌دان در مکتب یونانیان بینی
چراغ دیده و دل را به نور عشق روشن کن
که در ظلمات اسکندر زلال خضر جان بینی
بشوی از لوح دل اوراق (الفاظ) علم نکته‌دانی را
علوم عشق از بر کن که خود را نکته‌دان بینی
تو با این جهل و نادانی رموز عشق کی دانی
که کُه را کاه می‌خوانی و کَه را کهکشان بینی
به راه کجروی تا کی نشینی پشت بر مقصد
ز روی راستی پیش آ که رای راستان بینی
خطای خود ببین تا کی خطا بر این و آن گیری
به عیب خود نگر تا چند عیب دیگران بینی
همان به کاندر این عالم دلی از خود نیازاری
که اینجا هر چه بینند از تو خلق آنجا همان بینی
بد و نیک جهان از خود به آن گر مرد دانایی
چرا از آسمان نالی از اختران بینی
به عالم همت عالی‌گزین از منت دونان
شکیبایی ز گل بهتر که شکل باغبان بینی
به بازار محبت مایه صدق و ارادت بر
و گر نه زاین همه سودا و سود آنجا زیان بینی
پر از در معانی بین و گنج شایگانش دان
قوافی را اگر در سلک نظم شایگان بینی
مگو ساغر نیستی این همه بیهوده می‌لافد
اگر امروز او را مست از رطل گران بینی
نه امروزش بود مستی که فردا مستی او را
ز دست ساقی کوثر امیر مومنان بینی
علی و عالی و اعلا که مردی و صفاتش را
برون از حد فهم و عقل و ادراک و گمان بینی
اگر خواهی که بینی قدر کمتر بنده او را
چنان بینی که پنداری زمین و آسمان بینی
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چیست آن مار که طرار دل آزار بود
راه ایمان زده در قصد دل زار بود
گاه غماز که از پرده برون آرد راز
که فسون‌ساز شده محرم اسرار بود
گاه در جلوه در آید به قمر چون عقرب
گاه چون قوس که در زهره زره‌وار بود
گاه در صفحه ایمان بود او صدرنشین
گاه خود مایه کفر آمده زنار بود
گه چو طاووس بهشتی بود او بال‌فشان
گاه چون زاغ که در گوشه گلزار بود
گاه از برگ گل آویخته سنبل باشد
گاه چون سبزه در آورد چمن خار بود
گه ز افتادگیش محرم هر خار شود
گاه از سرکشیش صحبت گل عار بود
گاه آشفته چو دل‌های پریشان باشد
گاه جمع آمده همچون سر یکتار بود
گر نه تار است چرا رشته جان‌ها باشد
گر نه طور است چرا مطلع انوار بود
گر نه او مایه پیرایه حسنت و جمال
از چه رو غالیه‌سای رخ دلدار بود
گر نه بر چهره خورشید بود ابر محیط
از چه دارنده هر برق شرربار بود
گر نه چون بخت سیاه من حیرت زده نیست
از چه دائم همه شب خفته‌ نگون‌سار بود
فی المثل افعی گنج است ولی گنج مراد
نه چو گنجی که پر از درهم و دینار بود
گنج حسنی که همه ناز و غرور است در او
خازنش گوهر گنجینه قاجار بود
آن یگانه گهر پاک دل و پاک سرشت
که نکوروی و نکوخوی و نکوکار بود
گل نه هرگز به چنین حسن و لطافت باشد
سرو هرگز نه به این شیوه و رفتار بود
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فتنه شورانگیخت یاران چیست تدبیر صواب
فتنه را تدبیر نتواند مگر جام شراب
دور گردون خاک می‌خواران دهد اینک به باد
ساقیا می ده که این آتش نمیرد جز به آب
آفتاب و ماه تا جام شراب است و شراب
آسمان بیهوده می‌لافد ز ماه و آفتاب
باده دیرینه ده به رغم این دیرینه پیر
تا ز سر گیرم کنون پیرانه سرعهد شباب
از ره میخانه ناصح منع می‌خواران مکن
منع نتوان کرد کس را هرگز از راه صواب
حاش لله از پی زاهد روم گر یک دو گام
زآن که در آفاق مشهور است اذا کان الغراب
دور گردون کند چون بنیاد صبرم ساقیا
هم تو نیز از گردش پیمانه کن مست و خراب
تا مگر هم از سر مستی غم دیرین خود
در حضور حضرت دستور گویم بی‌حجاب
آن جهان فضل و دانش را سپهر عز و شان
وآن سپهر عقل و بینش را فروزان آفتاب
عالم دیوان فطنت حاکم احکام کل
ناظم اوراق فکرت صاحب علم و کتاب
مبدأ حسن و جمال و منشأ فضل و کمال
صاحب نیکوخصال سرور قدسی جناب
سرورا جان از غم پنهان دل آتش گرفت
پیش تو از گفته آن بهتر که بردارم نقاب
شکوه‌ها دارم به دل از دور گردون هم ز بخت
شکوه‌هایی بس فزون از حد و بیرون از حساب
سایه لطفت در این مدت که از من دور بود
بخت با من بود دائم در سر جنگ و عتاب
هم سپهر کینه‌پرور از ره کین‌پروری
زهر غم می‌ریخت در جامم به جای شهد ناب
گه به محنت جفت بودم گه قرین درد و رنج
از فراق خدمت پیوسته بودم در عذاب
سینه از غم چاک و دل از درد دوری دردناک
دیده از خوناب دل نمناک و جان در اضطراب
جمله درهای امیدم بسته بود این چرخ پیر
شکر کز فیض قدومت بر رخم شد فتح باب
من کجا و سایه لطف تو ناگه از کجا
این که می‌بینم به بیداری‌ست یا رب یا به خواب
وقت آن بوده است کز شکر قدومت این زمان
بزم شادی و طرب سازیم با چنگ و رباب
فتنه بس خاموش و می در جوش و مطرب در خروش
رشحه فیضی ببار ای ابر بر مستان خواب
شاهد و شمع و سرود و بزم شادی ساقیا
خیز بر شکرانه این بزم ده جام شراب
از نزول موکب دستور گردون احتشام
مژده نصرت بده بر خاص و عام و شیخ و شاب
(؟)
کش بود در عز و شان از عرش عالی‌تر جناب
آن خداوندی فلک حکمی که از کف الخضیب
پنجه از خون عدویش آسمان دارد خضاب
در جهان ملک از سیر سریع کلک او
فتنه آن بیند که دید او را شیاطین از شهاب
باد با حکمش نباشد هم‌عنان در سیر ملک
پشه را کی قوت پرواز باشد با عقاب
آسمان پیوسته از بهر نثار مقدمش
لعل و گوهر ریزد از انجم به جای زر ناب
کلک او گر افعی گنجی نبودی ملک را
از چه بر جان حسودان زهر ریزد از لعاب
شاهد طبعم پی آرایش نظمی دگر
آن چنان شد جلوه‌گر گویی ز مشرق آفتاب
سرورا ای آن که از رشک جمالت آفتاب
بوده دائم چون دل بی‌نیت اندر اضطراب
هم ز شوق خاک پای مهرسایت آسمان
بر زمین پیوسته گوید لیتنی کنت تراب
آفتاب از خدمتت غایب نباشد صبح و شام
زآنکه آگاه است از قصه من غاب خاب
از تو گل‌های فضایل جمله دارد رنگ و بو
وز تو دارد باغ الفاظ و معانی آب و تاب
در هوای پرتو رای تو خورشید سپهر
ذره بی‌قدر باشد در هوای آفتاب
رشته زرین مهر از آسمان تا بر زمین
خیمه‌ جاه و جلالت را بود زرین طناب
گر ز تاب تف قهرت شعله‌ای گیرد به جان
در زمان از آتش دوزخ شرر ریزد سحاب
هم سحاب لطف تو آن جا که گردد قطره ریز
گل دمد از شوره‌زار و موج خیزد از سراب
عرصه عز و شرف را هم تویی آن شه‌سوار
کآفتابت در عنان است آسمانت در رکاب
ملک دین را تا ابد هرگز نمی‌بودی نظام
گر ندیدی از دم کلک تو فرمان و خطاب
چون شدم عاجز ز وصفت لب گشودم بر دعا
هست امیدم ز لطف حق که باشد مستجاب
دولت و بخت و هنر بادت همیشه در عنان
نصرت و فتح و ظفر بادت همیشه در رکاب
آفتاب عمر اعدای تو بادا در غروب
تا همیشه در طلوع و در غروب است آفتاب
حال بدبینان جاهت منقلب بادا ز غم
از حوادث تا جهان دائم بود در انقلاب
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یا رب این کارخانه چین است
یا چمن‌ کز شکوفه رنگین است
یا سپهر کواکب افروز است
که نمودار ماه و پروین است
یا مگر خطه بهشت است این
کز گل و لاله گوهرآگین است
یا ز در کلک نقش‌بند قضا
بوالعجب طرح و طرفه آیین است
باد از خاک آتش انگیز است
آب حیوان نهفته در طین است
روز بازار آب انگور است
دور ساقی و جام زرین است
باده چون پند واعظان تلخ است
لعل ساقی چو شهد شیرین است
خنده جام و گریه مینا
همه بر حال شیخ خودبین است
روز فیروز عید نوروز است
روزگار گل است و نسرین است
گل فروزنده چون رخ حور است
سرو چون ساعد بلورین است
دیده نرگس خمارآلود
نیم مست از شراب دوشین است
راست گویم که طره سنبل
دلربا تر ز زلف پرچین است
وه که در خوابگاه نرگس مست
ورق لاله خشت بالین است
بلبل آسوده در برابر گل
فارغ از بیم جور گلچین است
جمله بر جان خصم خسرو عصر
لاله و گل چو آتش کین است
(؟)
که شرف بخش عز و تمکین است
فتح اسلام و قاطع کفر است
نصرت الله ناصرالدین است
آن که اندر زمان معدلتش
دادخواه تذرو و شاهین است
با وجود وقار و تمکینش
نتوان گفت کوه سنگین است
عقل اول به عقل و تدبیرش
در سر آفرین و تحسین است
در سرای بلندی قدرش
قرص خورشید خشت زرین است
عالم و عادل و سخاگستر
آن که می‌داد دل نشان این است
خسروا فتح و دولت و اقبال
همه در خاتم(خنجر) تو تضمین است
در زبان گر چه ذکر اوصافت
در همه حال و در همه حین است
نه یکی عشر بوده از اعشار
نه یکی سبعه‌ای ز سبعین است
من کجا و ذکر مدحت تو کجا
گر چه مدحت به نطق تزیین است
می‌سرایم دعای دولت تو
زاین دعا قدسیان در آیین است
مدت عمر تو مضاعف باد
تا همی ضعف عشر عشرین است
باد اعدات مضطرب از غم
تا پس از اضطراب تسکین است
صدر عزت قرارگاهت باد
تا زمین را قرار آیین است
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